
جلجتا در روز آن

سپاسگزارم. بسیار دهد. برکت شما به خدا نویل برادر سپاسگزارم. نویل برادر 
در خیمه این در دوباره ام حضور که راستی به خیر. به شما صبح  گرامی دوستان ٢
سرافرازي مایۀ بیماران براي دعاي و کلام اعلام خداوند، خدمت براي صبحگاه این

سپاسگزارم. بسیار روزي چنین براي من و است.
من به برادري شدم. روبرو کرد، شگفت زده مرا که امري با رسیدم همین که ٣
باشم.» یافت، شفا که ناشایستی جذامی آن مانند گفتند:«نمی خواهم و شدند نزدیک
شفا سراسر را وجودشان خداوند و کردم دعا ایشان براي من است. رایت برادر منظورم
را خداوند می خواهند که گفتند و دادند دست من با و آمدند اشک ریزان ایشان بخشید.
کاملاً مشکل کنند. شکرگزاري تا بازگردند می خواهند بگویند. سپاس خود شفاي بابت
شهادت ها این بابت می برند. سر به تندرستی در سراپا اکنون-اکنون است. شده برطرف

سپاسگزاریم.
بفرمایید بردارید. صندلی سکو روي از می توانید جفریز، برادر و شما چارلی، و ٤
برادر بایستید. سرپا نیستید مجبور دیگر چنین این می شویم، هم خوشحال بسیار که
جاي نیمکت روي باز باز، شما… بیاورید. تشریف هم شما وود، برادر و آنجا، دیگري
چند اینجا نکنم اشتباه اگر بمانید، سرپا بود نخواهید ناچار ترتیب این به هست. خالی

بیاورید. تشریف صندلی بردن براي بله، و هست، صندلی
من به چون می شدم که:«شادمان است آمده می کنم فکر اینکه… از شادمانیم ٥
تألیف.] باشیم.»-گروه نزدیک واعظ به دارم می گوید:«دوست [برادري می گفتند…»
من به چون می شدم «شادمان شما. از تشکر سپاس، دهد. برکت به شما خدا برادر،
شمرده، غنیمت را خدا خانۀ به رفتن مسیح پیرو هر برویم.» خداوند خانۀ به می گفتند،

شد. خواهد شادمان
بامدادي جلسۀ این در دوستانم از بسیاري دیدن از خود، پیرامون به نگاه با ٦
و برادر خوشحالم. اینجا در اوهایو از داوچ خواهر و برادر دیدن از می شوم. خوشحال
اوهایو از طولانی راهی اینجا به آمدن براي که عزیزانی می بینم، را آرمسترانگ خواهر
بسیاري عزیزان خود، اطراف به کردن نگاه با باز و دهد. برکت هم شما به خدا پیموده اند.
خواهر است. دشوار آنها تکاتک از بردن نام که است پرشمار چنان تعدادشان می بینم، را
نلی، و چارلی و می بینیم. اینجا را شما صبح امروز که خوشحالیم کنتاکی، از هوور،

هستند. شهر از خارج که دیگر بسیاري و خانواده اش و جفریز برادر
خداوند در را فوق العاده اي اوقات که داریم انتظار بامدادي جلسۀ این در بنابراین ٧
کردن برآورده و ما جان هاي کردن مبارك براي خداوند داریم انتظار کنیم، سپري

دهد. قرار خود تفقد مورد را ما نیازها،
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بخواهم چنانچه که می شود روشن من بر می کنم، نگاه حاضران جمع به هرگاه و ٨
اختصاص عزیزان از بردن نام به را صبحگاه بیشتر باید ببرم، نام خود دوستان همۀ از
شادمان آنها با ملاقات و حاضر عزیزان تمامی دیدن کلیسا، به خود بازگشت از دهم.

هستم.
در خدا تخت پیرامون در جمعاً و برسیم آسمان به که هنگامی آن است زیبا چه ٩
از و کنیم ملاقات بی پایان و جاوید مشارکتی فضاي در را یکدیگر فرخنده، مقام آن
به مقام آن در است؟ درست باشیم، برخوردار است، ارزشمند برایمان که برکت هایی
است، گرفته قرار ما بر الهی روح که حالی در و شده تبدیل او خود شباهت و صورت

کرد. خواهیم خدمت و پرستش را خدا خستگی هیچ بدون ابد تا
بدان که چیزي یا دهید انجام دارید دوست آنچه است، تأمل درخور خود این ١٠
تو و من می کنم فکر چارلی بود. نخواهد خسته کننده شما براي هرگز بیندیشید،
انجام هم بسیار که است من علاقۀ مورد کارهاي از یکی شکار کرده ایم، شکار سنجاب

می شویم. خسته هم فعالیت همین از سرانجام باز ولی داده ایم
همین گاه ولی دارم. دوست را کوهستان دل در پیاده روي و گردش پیاده روي، و-و ١١

دهد. انجام دیگري کار دارد دوست آدمی می زند. مرا دل سرانجام کار
من به کوفتگی و خستگی حس گاهی است. من علاقۀ مورد کارهاي از رانندگی ١٢
فرمان، به دست شده، ماشینم سوار بی درنگ همان جا می شوم. بی تاب و می دهد دست
یا هستم،» آنها از یکی بگویم اینکه از سرود:«خوشبختم با و می شوم جاده ها وارد
دستان با بانگ زنان و پایکوبان و سرودخوانان می کنم. رانندگی دست، این از چیزي
همین از چند زمانی گذر از پس که بگویم باز ولی می دارم. نگه را فرمان محکم خود

می کنم. سرگرم دیگري کار با را خود برگشته خانه به و می شوم خسته هم کار
خسته آن از هیچ گاه می شویم، خدا پرستش وارد که آنگاه نو پادشاهی در ولی ١٣
و بود. خواهد خجستگی مایۀ خستگی ناپذیر شکل به و همواره بلکه شد نخواهیم
اشخاصی بود. نخواهیم هستیم، امروز آنچه مانند بود. خواهیم دگرگون یافته   آنگاه خوب
دیگر آنگاه بود. خواهیم هستیم، امروزه آنچه از متفاوت وجودهایی دگرگون گشته،

می باشیم. سعادتمند
از صحبت نه. یا کردم ضبط را مسئله آن نمی دانم کرد. مشغول مرا فکر چیزي ١٤
گفتند:«برادر چنین من به بودم، کنتاکی در ایشان با پیش چندي است، چارلی برادر
کنیم؟» شکار سنجاب می توانیم تو و من هم باز مبارك هزارة آن در نظرت به برانهام،

نمی کنم.» فکر چارلی، کردم:«برادر عرض
دادند:«آیا- ادامه چنین و داریم،» دوست بسیار که است کاري این گفتند:«ولی ١٥

رفت؟» خواهیم شکار به باز مبارك هزارة آن در نظرت به آیا
شد.» نخواهد کشته مبارك چیزي هزارة در کردم:«خیر، عرض

داریم.» دوست بسیار که است کاري این گفتند:«ولی باز
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به ولی بودي خوك روزگاري که کنم متقاعد را تو بتوانم کن فرض گفتم:«چارلی، ١٦
دوباره خوکان، التذاذ از برخورداري براي می شوي حاضر آیا شدي. انسان تعالی خاطر

شوي؟» خوك
گفتند:«ابداً.»

برتري بسیار خوکان از فرض، همین گرفتن نظر در با باز دادم:«می بینی، ادامه ١٧
شوي.» خوك دوباره نمی شوي حاضر عنوان هیچ به شده اي، آدمیان از که حال و یافتی
آنچه از دگرگونی با که است وضعیتی این کن، برابر هزار ده را همان گفتم:«اینک،
فکر هرگز شرایطی چنین در پس کرد. خواهی تجربه بشوي، است قرار آنچه به هستی

کرد.» نخواهد خطور ذهنت به آدمیت به برگشتن
خواهیم بالاتر روزي که امر این تصور از بود. خواهد متفاوت کیفیتی است. درست ١٨

شادمانم. بسیار رفت،
از دوست یک اتفاق به آنگاه پرسمان… به آینده یکشنبۀ خداوند امید به خوب، ١٩
برادر خوبم، بسیار دوست رفت، خواهم آیداهو یا وایومینگ به و شده رهسپار اینجا

مسیحی. بازرگانان همان سانمور، کلیت برادر آرگانبرایت، ماینر
مجمع در دالاس، شهر در-در است قرار ماه، هفتم روز بعدي، هفتۀ نه آینده هفتۀ ٢٠
ترك از پس کرد. خواهم سخنرانی شامگاهی جلسۀ در باشم. داشته حضور شفا آواز
شد. خواهم آیداهو راهی مسیحی بازرگانان و آرگانبرایت برادر به پیوستن براي آنجا
بازرگانان مجمع صبحانۀ در سپس بمانم. مینئاپولیس در شب یک سفر در بسا چه

کرد. خواهم شرکت مسیحی
داشته اجازه اگر باشم، برگشته خیمه به دیگر یکشنبۀ دارم دوست خداوند، امید به ٢١
کنم موعظه طوفان دل در گردباد خصوص در دارم قصد باشد. خداوند خواست و باشم

دارم. دل در را مسئله این هفته این سراسر گویی باشد. خداوند خواست اگر البته
ذهنم به فکر این و شدم بیدار خواب از بامداد چهار ساعت گذشته، سپیده دم ٢٢
همین هم بامدادي جلسۀ این در من سخنرانی موضوع جلجتا.» در روز کرد:«آن خطور

جلجتا. در روز آن است؛
آیۀ از کنیم. باز را ٢٧ باب متی خود مقدس هاي کتاب از کلام، قرائت براي اکنون ٢٣
و کرد خواهیم قرائت را مقدس نگاشتۀ از بخشی پیش زمینه جهت و کرده شروع ٢٧
تشکیل دعا صف بیماران براي جلسه، از پس و شد. خواهیم مبحث وارد بی درنگ آنگاه

داد. خواهیم
کردم. مشخص را تازه ام خدمت اصلی خطوط که هنگامی از خود، پیشین حضور از ٢٤

بودم. نکرده دریافت پرشمار شهادت هاي اندازه این به که مدت هاست
به شدن وصل به را ما که هست فضا این در چیزي که است گفتنی باب این در ٢٥
شد. خاطرنشان مسئله در خارق العاده بعُدي حضور بارها هرچند می کند، مجاب افراد
چنانچه خوب، باشد. افراد ایمان فرآیند شفا که است آن درست باشید، داشته دقت ولی

که… باشد فرد در باور این
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می کند حرکت حاضر جماعت فراز بر روح القدس چگونه می بینید مثال، باب در ٢٦
را کار فلان  آمده اید. بهمان جا از است. فلانی  شما نام شد. چنان و می گوید:«چنین و

می دهد. رخ عیناً امر آن که می بینید شد.» خواهد صورت بدین  داده اید. انجام
بگوید:«این و برافرازد را خود چشمان بی اختیار باید حاضر شخص آن که اینجاست ٢٧

می پذیرم.» را خود شفاي بس. و خداست کار تنها
بگذارید دست من روي می گوید:«بیایید آن جاي به شخص همان که شگفتا ولی ٢٨
آمریکا کشور در اینجا، در که است چیزي همان این کنم.» پیدا شفا تا کنید دعا برایم و
کتاب  پایۀ  امر این که البته می شود. ارائه ما به ایمان عنوان به و می دهند یاد ما به

دارد. مقدسی
همین  می شود؛ دیده جاها دیگر و آفریقا در دیگري رویکرد باب، همین در ولی ٢٩
خود شفاي کرده بلند را خود دستان یکجا همه حاضران می دهد، رخ چیزي چنین که
می کنید؟ دقت است. نشده ارائه آنها به خصوص این در آموزه اي هیچ زیرا می پذیرند را
با باز خوب ولی نیافته اند. هم تعلیمی هیچ شفا مبحث در پیش تر که است آن جالب
پس- است، زنده او «چنانچه می شوند. معترف زنده خداي حضور به امر آن مشاهدة
این که می دهد رخ خاطر بدین صرفاً امر این می دهد.» شفا-شفا و بوده متعال پس
پس است. شده گذاشته پیش تر می بخشد، شفا را مردمان و است شفادهنده او که پایه
براي می گویند:«همین بی اختیار می بینند، خدا کلیساي در را الهی حضور همین که

داشتیم.» نیاز همین به است. کافی ما
همین به آموخته ایم. را دست این از اموري و بیماران» بر «دستگذاري ما ولی ٣٠

نیست. کارساز آمریکا در روش آن دلیل
یک… آینده… جلسۀ موعظۀ موضوع که باشید داشته یاد به روي هر به  خوب، ٣١
که است بدیهی و باشد خداوند خواست اگر البته بود. خواهد طوفان دل در گردباد

گفت. خواهند خود اعلانات در را موضوع این نویل برادر
شما به مقدس کتاب در ٢٧ متی قسمت کردن پیدا براي کمی چنین خوب ٣٢
با مقدس نگاشتۀ قرائت حین اکنون می خوانم. متی انجیل ٢٧ آیۀ از-از دادم. فرصت

دهیم. گوش دقت
وي گرد را فوج تمامی برده، دیوانخانه به را عیسی والی سپاهیان آنگاه

آوردند. فراهم
پوشانیدند. بدو قرمزي لباس ساخته، عریان را او و

پیش و دادند او دست… به نی و گذاردند سرش بر بافته خار از تاجی و
یهود! پادشاه اي سلام می گفتند، را او استهزاکنان زده، زانو وي

می زدند. سرش بر گرفته را نی افکنده، وي بر دهان آب و
جامۀ کنده، وي از را لباس آن بودند، کرده استهزا را او آنکه از بعد و …

بردند. بیرون نمودن مصلوب جهت به را او و پوشانیدند را خودش
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به را او یافته، را نام شمعون قیروانی شخصی می رفتند بیرون چون و
کردند. مجبور صلیب بردن جهت

رسیدند، بود مسمی سر کاسۀ یعنی جلجتا به که موضعی به چون و
چشید، چون اما دادند… بدو نوشیدن جهت به مر به ممزوج سرکۀ

بنوشد. که نخواست
انداختند قرعه آنها بر و نمودند تقسیم را او رخت نموده، مصلوب را او پس
خود میان در مرا رخت که شود تمام بود شده گفته نبی زبان به آنچه تا

انداختند. قرعه من لباس بر و کردند تقسیم
نشستند؛ او نگاهبانی به آنجا در و …

عیسی، است این که آویختند سرش بالاي نوشته، را او تقصیرنامۀ و…
یهود. پادشاه

شدند. مصلوب وي با چپش بر دیگري و راست دست بر یکی دزد دو آنگاه
جنبانیده، را خود سرهاي راهگذران و

روز سه در و می کنی خراب را هیکل که کسی اي می گفتند، کفرگویان
بیا. فرود صلیب از هستی، خدا پسر اگر ده. نجات را خود می سازي، را آن

می گفتند، استهزاکنان مشایخ و کاتبان با کهنه رؤساي نیز همچنین
است اسرائیل پادشاه اگر برهاند. را خود نمی تواند اما داد، نجات را دیگران

آوریم. ایمان بدو تا آید فرود صلیب از اکنون
گفت، زیرا دارد رغبت بدو اگر دهد، نجات را او اکنون نمود، توکل خدا بر

هستم. خدا پسر
می دادند. دشنام را او بودند، مصلوب وي با که نیز دزد دو آن همچنین و

فروگرفت. را زمین تمام تاریکی نهم ساعت تا ششم ساعت از و
لمَا ایلی ایلی گفت، زده صدا بلند آواز به عیسی نهم ساعت به نزدیک و

کردي؟ ترك چرا مرا الهی الهی یعنی سَبقَتِنی.
می خواند. را الیاس او که گفتند شنیدند، را این چون حاضرین از بعضی اما
سرکه از پر را آن و گرفت را اسفنجی دویده میان آن از یکی… ساعت در

بنوشد. تا داشت او نزد و گذارد نی سر بر کرده،
برهاند. را او می آید الیاس آیا که ببینیم تا بگذار گفتند، دیگران و

نمود. تسلیم را روح زده، صیحه بلند آواز به باز عیسی
سنگ ها و متزلزل زمین و شد پاره دو پا تا سر از هیکل پردة ناگاه که

گردید؛ شکافته
بودند آرامیده که مقدسین بدن هاي از بسیاري و شد گشاده قبرها و …

برخاستند،
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بسیاري بر و رفتند مقدس شهر به برآمده قبور از وي، برخاستن از بعد و
شدند. ظاهر

این و زلزله چون می کردند نگاهبانی را عیسی که رفقایش و یوزباشی اما
خدا پسر شخص این فی الواقع گفتند شده، ترسان بی نهایت دیدند را وقایع

بود.
کنیم. خم را خود سرهاي دعا براي لحظه اي ٣٣

بر مقدس، و پاك کلام این قرائت از پس این… ولی تویی. خدا که می دانیم خداوندا ٣٤
می بینیم چنان را عیسی هستی. خدا همچنان است. نکرده تغییر تو ذات که پیداست ما
خونین تنی با مسخره شده، و فروکوبیده شده افتاده، بی خدایان دست به بی دادرس، که
چنانکه نبود، جایی هیچ  از فریادرسی هیچ را عیسی گویی است. دادن جان حال در

واگذاشته اي؟» مرا چرا من، خداي اي من، خداي کرد:«اي فریاد او خود
و شده میدان وارد برنمی آید، کس هیچ  دست از کاري هیچ که حینی  تو ولی ٣٥
از نمی شود که رودخانه هایی چنانچه که آموخته ایم پروردگارا، می شوي. کار به دست
سر بر کرد گذر آنها از نمی شود که کوه هایی چنانچه باشند، ما راه سر بر کرد گذر آنها

دارد. تخصص برنمی آید، دیگران دست از که کاري هر در خدا شوند، پیدا ما راه
در بودي. آگاه جلجتا در روز آن وقوع چرایی از تو هستی، کارگشا متخصصی تو ٣٦
فرامی رسید. ساعتی چنین باید که می دانستی نیست، کرانی هیچ را تو که خدایی جایگاه
برتر نیروي که دادي نشان هستی. خدا که دادي نشان همان جا شد، تمام که همین
آفتاب آمدند. بیرون خاك در خوابیده مقدسان و لرزید زمین تو فرمان به کیست. نزد
خدا که دادي نشان چنین و شب تاریکی همانند گردانیدي، دیجور شب همچون را

بودي. مانده خاموش بسیار که می نمود چنین هرچند هستی.
را ما خدا دست و کنیم پیروي روح از خود سلوك در هرگاه که درمی یابیم پس ٣٧
هستیم روبرو جلجتایی با که پیداست حال این با نیستند، مهم بحران ها رهبري کند،

گفت. خواهد سخن مناسب زمان در مناسب، ساعت در خدا و
روح که می طلبیم ببخشایی. را ما تقصیرهاي و گناهان اینکه تمنا پدر، خداي اي ٣٨
برکت به کن عطا فرما. هدایت را ما کرد، هدایت را برّه کبوتر چنانکه باشد. راهبر تو
در پیشامدي هر برابر در می برد، کار به خیریت براي را چیز همه  خدا که آگاهی این
بود. خواهد خیریت به چیز همه  که می دانیم زیرا کنیم پیشه اطاعت همچنان زندگی
رستگار می توانند که عزیزانی نجات براي باش. ما کنار در مشارکت این در امروز ٣٩
وجود فرما عنایت می کنیم. مسئلت پیشگاهت به هستند خود رهایی پی در و شوند
پی در که دردمندان و بیماران اینکه تمنا شود. سرشار آن از جاوید، زندگی مشتاقان
در را این کنیم. ستایش امر این براي را تو که باشد یابند. شفا آمده اند خود درد درمان

طلبیدیم. توست، پسر همانا که مسیح عیسی خود رهانندة نام
موعظه براي که متنی به را شما توجه  مایلم صبحگاهی موعظۀ این خلال در اینک ٤٠

جلجتا. در روز آن کنم: جلب کرده ام، انتخاب
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چندان امروز و بوده جمعه الصلیب مناسب بیشتر موضوع این بسط ظاهر در شاید ٤١
در بارة باشیم. داشته یاد به را جلجتا روز هر است شایسته ولی باشد. نداشته مناسبتی
روز آن دربارة واعظان نخست، روزگاران از خوانده ایم. بسیار شنیده ایم، بسیار روز آن
جلجتا، از پیش سال هزار چهار انبیا سروده اند. آن دربارة سرایندگان کرده اند. موعظه
جلجتا روز می پردازند. داد، رخ آن که زمانی به نیز کنونی روزگار انبیا کردند. اخِبار را آن
جلجتا بگیریم، نظر در را ساخته طالع خدا که روزهایی تمام اگر است! مهمی بسیار روز

است. مهم و ویژه بسیار روزهاي از یکی
به روز، آن بررسی براي رواست بشر، نوع براي جلجتا خاص اهمیت به توجه با ٤٢
واپسین ساعت این در که دارم اطمینان بله، دریابیم. را آن مفهوم تا بازگردیم گذشته
امکان که جایی تا بیشتر و بیشتر که هستیم آن پی در می بریم، سر به آن در که
براي هرآنچه از تا شده ایم حاضر اینجا ما شویم. آگاه خدا اهمیت دربارة امور از دارد،
شویم آگاه داده، انجام ما براي خدا که کاري هر از است، دریافتنی و دست یافتنی ما
علت همین به کنیم. پیدا بصیرت دهد، انجام ما براي که داده نوید آنچه به نسبت و
در و می کند سخنرانی واعظ همین دلیل به می شویم. حاضر کلیسایی جلسات در
فضاي به ورود پی در و می کند تأمل مقدس نگاشته هاي در کرده، تفحص راستا همین
او پس کند. خدمت را خدا قوم باید خادم جایگاه در زیرا می کند چنین است، الهام
که چیزي سازد، بازگو خود قوم براي می خواهد خدا که… دریابد را آنچه می کوشد
آنها به همین و می کند محکوم را آنها گناهان چنین بسا چه باشد. سودمند آنها براي
خیزند. پا به خداوند خدمت براي خود گناهان ترك ضمن برخاسته، دوباره کرده کمک

باشند. چیزي چنین پی در خادمان است شایسته
مورد سه بیاییم پس روزهاست مهم ترین از اگر است، مهم روز این چنانچه حال ٤٣
صدها به می شود البته کنیم. بررسی را روز این مفهوم باب در بازگوکردنی متفاوت
را متفاوت مورد سه تنها بامدادي جلسۀ این براي ولی کرد. اشاره بازگوکردنی مورد
بازگوکنندة که مهم بسیار موارد این بررسی به را آینده دقایق داریم قصد که برگزیده ام
کلام، این برکت به که است این دعایم دهیم. اختصاص ماست، براي جلجتا مفهوم
با بیماري هر افتد، زانو به مقدس شخص هر شود، ملزم اینجا در حاضر گناهکار هر
رستگار گناهکاري هر کند، ترك را اینجا یافته شفا خدا پیشگاه به خود ایمان برافراشتن
شادي کنان مقدسی هر و بازگردد خود روش از شرمساري با لغزش خورده اي هر شود،

یابد. نو امیدي و تازه نیرویی
که بود همان جا که است این جهان و ما براي جلجتا مفهوم شگرف اهمیت دلیل ٤٤
بود. شده داده تشخیص گنهکار آدمی یافت. فیصله همیشه براي یکبار گناه معضل
آن عهدة از احدي که بود چنان تاوانش بپردازد. را گناه تاوان نمی توانست بشري هیچ
که باشد بالا چنان تاوانش که بود داده ترتیب خدا که دارم باور چنین من برنمی آمد.
گناه تاوان که پیداست دهد. انجام را کار آن خود او تا نباشد، توان را آدمی زاده اي هیچ
به چشم دروغگو و گرفتیم شکل عصیان در شدیم، زاده گناه در همه ما است. مرگ
شخص نمی شد عبارتی به یا نبود شایسته کس هیچ توصیف این با گشودیم. جهان
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یافت. خاکی کرة این در را شایسته اي
در نخست گناه بلکه نشد. پیدا زمین در نخست گناه که است گفتنی همچنین ٤٥
روي بر گناه شدن پیدا از پیش ابلیس همان لوسیفر بود… لوسی… شد. پیدا آسمان
شد شروع آسمان در گناه پس بود. نکوهیده مخلوقی خود نافرمانی خاطر به زمین،
آدمیان براي که نهاد پایه اي همان بر را امور دیگر و فرشتگان خدا که جایی همان
شناخت درخت و زندگی درخت معرفت، درخت شناخت، از سخن اینجا بود؛ گذاشته
امتیاز و برتري از همین که گرفت. قرار انتخاب جایگاه در آدمی چنین این و می شود
دردسرها همان جا و طلبید. را الهی داشتۀ از بهتر چیزي شد بهره مند گزینش حق

آمدند. پدید
در نبود. مرگ جز چیزي جزایش بود. مرگ گناه تاوان داشت. پی در تاوانی گناه ٤٦
شکل یک تنها ندارد. شکل یک تنها مرگ معتقدم زیرا است بسیار باب گفتنی  این
مرد. نخواهد هرگز جاوید زندگی از برخوردار شخص که دارم باور است. متصور زندگی
چنین مقدس کتاب در زیرا شد خواهد نابود و نیست یکسره گناه ورز جان که باورمندم
ورزد گناه که «جانی دقیق تر بیانی به یا مُرد.» خواهد ورزد، گناه است:«هرکِه آمده
توصیف این با پس ورزد.» گناه که «جانی بلکه نیست آدمی منظور مُرد.» خواهد حتماً
همگانی رستگاري که افرادي سخن با شد. خواهد نابود یکسره مُرد، خواهد شیطان
جان است. گناه پدیدآورندة و کرد گناه هم شیطان مخالفم! سخت می کنند مطرح را
شد خواهد محو و نابود یکسره روح آن حکماً پس بود. روح یک او ورزید، گناه شیطان

نماند. باقی وي از اثري هیچ که جایی تا
زمین بر آسمان از تاریک و تیره پرده اي همچون گناه آغازین روزگار همان از و ٤٧
آفریدگان تمام ساخت. فلج یکسره و انداخته باز جنبش از را خاکی کرة یکجا و افتاد
بیماري و مرگ قید در آدمی چنین ساخت. اسیر و برده را خدا آفرینش همۀ و زمینی
همان گناه که راستی به فروافتاد. سراسر آدمی با آفرینش شد. گرفتار غم و سختی و
زمینی آفریدگان پس بازداشت. جنبش از و کرد فلج را زمین که بود بی حس کننده
نبود. امیدي هیچ را ما دیگر خاکی کرة این در همین روي از  شدند، گرفتار بند در همه

می آمد. گرفتار قید همان در می شد زاده خاکی کرة این در که وجودي هر
می شد. نازل گناه از عاري و خجسته جایگاهی از باید امر آن ناخواه خواه  پس ٤٨
رستگار داده، رهایی را دیگران نمی توانست ما از هیچ یک باشد. زمین از نبود ممکن

باشد. رهایی منشا می توانست ما از غیر شخصی تنها سازد .
شد. آواره یافت، جداشده خویش خداي از را خویشتن آدمی همین که پس ٤٩
سختی و رنج می دادند. سر فغان بانگ سراسر مردمان آمد. آدمیان سراغ به گریه چنین
در خداست، آن سازندة و آبادگر که فرخنده شهر آن جستجوي در و می کشیدند.
شرفیاب خدا پیشگاه در اگر که می دانست انسان چون می شدند. آواره کویر و کوهسار
تنها آدمی که دریغا بی بازگشت. بود راهی ولی شود. همسخن او با می تواند باز شود،
در سرگشته رود، سو کدام به که بود حیران بود. دست رفته از و راه گمکرده وجودي
می گفت او درون در ندایی بود. خجسته جایگاه آن به بازگشت براي نشانه اي و جا پی
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از یا بامدادي جلسۀ این در حاضران از کس هیچ  است. آمده نیکویی جاي از-از که
یا اینجا در هیچ کس بله، می شوند، ارسال جهان نقاط اقصی به که نوارها شنوندگان

نباشد. کاملیت آن پی در که نداریم سراغ دیگر جاي
ولی می شود.» حل مشکل این می گویید:«با خود به قبض یک پرداخت از پس ٥٠
روند آغاز از پس می شود. بیمار عزیزانتان از یکی کردید، پرداخت را قبض همین که
تا می شوید. روبرو دیگر قبض هاي پرداخت مسئلۀ با دوباره بیمار حال در بهبودي
اي می کنید آرزو و شده پیدا سرتان روي سفید موهاي بگذارید، چشم روي چشم
مسئله این و هست چیزي مدام و همیشه کنید. تجربه را جوانی باز می توانستید کاش
وجود بر خود همین هستید، کاملیت آن پی در خود دل در اینکه و برمی گردد. گناه به

هست. دیگري جاي در چیزي پس می کند. دلالت دیگر جاي در آن
زیبا دختري دائم سرگردان. است شخصی بیشتر  گناهکار امروزه علت همین به ٥١
چهره به رنگ شدن زیباتر براي و می کند کوتاه را خود موهاي محبوبیت، کسب براي
اوست، براي دست یافتنی امر تنها کار این زیرا می کند تن بر اندام نما لباس هاي و می زند
تکاپو به می باشد، دسترسش در و دارد همخوانی هویتش با که آنچه کردن پیدا براي او
کنند. مراوده او با بد نظر با و بزنند چشمک او به بزنند، سوت دیدنش با مردان تا می افتد
آنها می کوشند گونه اي به می دهند، نشان زنان برابر در رفتاري چنین نیز جوان مردان
می کوشند خانه آن ویژة تزیین در و می سازند خانه اي همسایگان سازند. خود شیفتۀ را
است، بوده منوال همین به همواره کنند. درست همجوار خانه هاي از زیباتر را آن تا
دختر آن هست. هم آن از برتر چیزي همیشه باز ولی هستیم چیزي پی در پیوسته
دارد. بیشتري طرفداران که هست دیگري جوان دختر که می شود متوجه ناگاه جوان
زن آن چشم افتاد. خواهد خویش خانۀ از خوش نماتر خانه اي به نیز همسایه آن چشم
خواهد است، خوش پوش تر او از و می پوشد لباس خاص سلیقه اي به که دیگر زنی به

افتاد.
گمشدگی امر همین و است دیگري چیز پی در چیز آن ماست، درون در چیزي ٥٢
بخش آن کردن سیر به خرسندي، به را ما که چیزي یافتن براي می دهد. نشان را ما
مانده ایم. ناکام جستجو این در گویی ولی هستیم تکاپو در دهد، سوق وجود گرسنۀ
بانگ بودند. آن پی در گریه با بوده اند. تکاپو در یافتنش براي اعصار خلال در آدمیان
درنوردیدند. را دنیا سرگشته و ماندند ناکام ولی کردند چاره جویی سخت دادند. سر فغان
فردي آمد. فرود جلال از یگانه آن بود، جلجتا روز آن فرارسید، روزي سرانجام ولی ٥٣
گرفت. شکل جلجتا چنین و آمد فرود جلال از خدا پسر همان مسیح عیسی نام به
گرسنه آنچه به رسیدن راه شد. گشوده یکباره گناه گرة و شد پرداخته بها روز آن در
سوق خرسند جایگاه و مرتبه  آن به را ما شد. باز همان جا هستیم، آن پی در تشنه و
نشده دگرگون باید چنانکه جایگاه آن و جلجتا دیدن از پس که نیست کس هیچ داد.

می یابد. آن در را خود دل خواسته هاي و دلخواه می رسد آنجا به همین که باشد.
روز آن تا درآمد. لرزه به جهان که بود شگرف قدري به و بود مهم چنان روز این ٥٤
گناه گرة و سپرد جان جلجتا در عیسی که همین  بود. نلرزیده خود در چنان جهان
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همه و کرد غروب نیمروز در آفتاب رفت. فرو تاریکی در یکسره گناه دنیاي گشود، را
قبرها از پیکره ها یکباره و شکستند درهم کوه ها خوردند، تکان صخره  ها شدند. آشفته

برآمدند.
شیطان یعنی وحش آن به خدا که بود همان جا آمد. فرود سرراست خدا شد؟ چه ٥٥
زیرا شد شریرتر و پلیدتر او پس آن از شد. ماندگار زخمش که زد ضربه اي چنان 
بیشتر زخمی حیوان هر که می داند هرکس تابید. بشریت بر خدا فروغ که بود همان جا
که پیداست می کشاند. آنجا و اینجا به را خود مضروب پشت زیرا می کند شرارت ورزي

داد. گواهی امر این به هم زمین شد. وارد شیطان بر مرگبار ضربه اي جلجتا در
شخصی تنها شد، پرداخته نمی کند، برابري آن با هرگز چیز هیچ که بالایی بهاي ٥٦
که بود همان جا پرداخت. جلجتا در را آن رأساً داشت را بهایی چنین پرداخت یاراي که
می شد. پرداخته آن به باید که است نکاتی از یکی این شد. پرداخت شگرف بهاي آن
یاراي را آدمی هیچ نبود. برازنده و شایسته آدمی هیچ بود. خدا شرط و خواسته  این
شد، آدمیان از آمد، خود خدا پس برنمی آمد. امر آن پس از آدمی هیچ نبود. کار آن
و شد. کشیده صلیب به جلجتا در و کرد تجربه را انسانی آرزوهاي و زیست انسان وار
تا داده تن امري چنین به نمی شد حاضر قدوس آن شیطان زعم به حالی که در آنجا
متحمل را می آید آدمی هر بر که آزمونی هر و جتسیمانی او کند، پایداري دم واپسین

پرداخت. را بها لیک کرد تحمل را چیزها این آدمیان همۀ همچون درست شد.
عمل از پیش بی حسی به امر این فراگرفت. تاریکی را زمین که بود همان جا ٥٧
ناك را او اصطلاح به عمل، انجام از پیش فرد کردن بی حس با پزشک می ماند. جراحی
کرد تجربه را بی حسی دنیا کرد، جراحی را کلیسا خدا-خدا که هنگامی می کند. اوت
جان حال در انسان جنس از تنی در خدا نکنید! تعجب هیچ افتاد. طبیعت بر لرزه و
از بسیاري که شگفتا ولی بود آن پی در جهان که بود ساعتی همان این بود. دادن

نمی دانند. مردم
ناتوان آن درك از ولی نگریخته اند امور این به بسیاري است، چنین نیز امروزه ٥٨
تلاشند در و هستند دنیوي امور و خوشی ها پی در نداند. تشخیص را راه آن آنها بوده اند.

بیابند. را خود راه
نر، گاو برّه، بودند. داده نشان را جلجتا روز بسیاري شگرف اشاره هاي و نشانه ها ٥٩
فرومانده آن شکستن از حال این با باز بودند اشاره هایی حکم در چیزها این همۀ و کبوتر
بود، شده حاکم زمین بر شیطان واسطۀ به که مرگ قید شکستن درهم امکان بودند.

بود. نشده فراهم
رفته راه آن روي بر زمین بر خود گردش زمان در شیطان که بود سنگ هایی ٦٠
زمین که هنگامی و است سحر فرزند همان لوسیفر برافروخته! گوگردهاي همان بود،
سنگ هاي آن جلجتا، در عیسی مرگ با ولی بود. خرامیده آن بر نبود، بیش آتش فشانی

شدند. قی زمین از شده سرد
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آدمیان دست به ابزاري خدا شکست. درهم شیطان بردگی قید و شده پرداخت بها ٦١
این با شد. بی معنا دیگر سوگواري بازگردند. خویش مقصود و مطلوب به بتوانند تا داد
آدم امر این برکت به بیماري! کمر گناه، کمر شکست، جلجتا در شیطان کمر ضربه
ما گناهان هللویاه! یافت. را خدا فرخندة پیشگاه به ورود امکان گناه آمرزیده میراي

دارد. نگه اسیر تاریکی در خدا از دور را ما نمی تواند دیگر شیطان شد. آمرزیده
جلال، به متصل خطی است. شده برقرار تلفنی خط است. شده ساخته شاهراهی ٦٢
می کند. متصل مرکز به را گناه در سراسر انسان حتی دارند. دسترسی خط این به همه
که است گفتنی آن از بیشتر است. شده فراهم گناه آن از شدن آمرزیده امکان او براي
بگویی:«شایسته نیست روا دیگر پس زیباست! چه است. شده پرداخت سراسر گناه بهاي
ولی برسی. شایستگی آن به نمی توانستی هیچ گاه نیستی، شایسته  باري، نیستم.»
سرگردان نیستی ناچار دیگر آزادي. دیگر اینک پس گرفت. را تو جاي شایسته شخصی
و عشرت دمی پی در پیوسته خاکی کرة این در نیستی ناچار دیگر باشی. آواره و

باشی. خوشگذرانی
است، لبریز خون زان که است چشمه اي
عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ

غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

شد، پیدا راهی شاهراهی، دهی. تن بیراهه ها در هجران این به نیست نیازي دیگر ٦٣
باري، نمی شود. راه آن وارد ناپاك می شود. یاد پاکی و قدوسیت راه عنوان به آن از

کند. گذر سرچشمه آن از باید نخست شاهراه، آن به ورود براي
آدمی هر براي را مردگان دنیاي زندان درِ او شکست. درهم را شیطان نیروهاي او ٦٤
سلول ها جلجتا در او گشود. مرگ، از پس خود عاقبت از هراسان و زندان  در گرفتار
برساند. گزندي تو به نباید گناه دیگر پس کرد. آزاد را بند به پابسته هر گشود، را
بکشی، سیگار کنی، شرب بیالایی، زشتی و گناه به را خود تن اعضا نیستی ناچار دیگر
شیطان باشی. راست روش و درست کردار راستگو، می توانی بگویی. دروغ کنی، قماربازي
صخرة آن در لنگرانداخته و امن طنابی برگرفته اي، طنابی تو که نیست چاره اي را
حتی نیرویی هیچ بادي. هیچ سازد. جدا را تو نمی تواند تکانی و ضربه هیچ جاودان.
رقم جلجتا را این سازد. جدا مسیح عیسی در خدا مهر از را ما نمی تواند هم مرگ خود

زد.
مرگ از ترس با روزگاري که آدمیانی یافتند. رهایی بردگی در گرفتار آدمیان ٦٥
آرزوي هرکِه شوند. آزاد ترس آن قید از می توانند اینک می کردند، نرم پنجه و دست
شاهراه آن در می تواند دارد، را خداست پردازنده اش و سازنده  که شهري به رسیدن
است. شده بازخرید هللویاه! است. آزاد دیگر زیرا سازد خود قبلۀ را آسمان نهاده گام
و درست راه بازشناختن براي راهی زیرا باشد آواره و در به در نیست ناچار دیگر پس
ما گناهان کرد. ارمغان ما به را زندگانی خدا است. شده فراهم شما براي نادرست راه
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پس می بینیم چشم به را چیزها این همۀ پرداخت. را بها جلجتا در روز آن شد. زدوده
می سراید: چنین شاعر که ندارد تعجبی جاي

گشت، تیره آسمان و شده شکافته صخره ها که دمی آن
داد؛ جان و کرد خم را خود سر من رهانندة

نمایاند، را شاهراه آن شده دوپاره پردة
بی پایان. روز آن و آسمانی شادي سوي به

این نگران دیگر گنهکار نمی گردد. شهري پی در سرگردان ناچار به دیگر ابراهیم ٦٦
یا هست درمانی او براي که باشد نگران نباید دیگر بیمار نه. یا یافته رهایی که نباشد
ساخت. آشکار و نمایان را است حتمی پیروزي فرجامش که راهی پاره شده پردة آن نه.
زندگی پیروزمندانه آدمی تا فرمود عنایت ما به را خود روح قدرت از بهره مندي خدا
همان این می طلبد. را ما ایمان تنها راستا این در او شود، چیره چیزها این بر و کند
هیچ نیست. جلجتا روز همچون روزي هیچ داد. رخ جلجتا در روز آن که است چیزي
خدا شدیم. بازخرید بها آن پرداخت با ندارد. تکرار به نیاز بود. نخواهد آن مانند روزي
گمانی و حدس هیچ نیست. ضروري باب این در جو و پرس شدیم! بازخرید ما شکر! را
در شک هرگونه از فارغ ما و برافتاد حجاب پردة شد. پاك یکسره همه ندارد. وجود
گام شاهراه آن در اینک هم سادگی، کسوت در لکن پایدار سلوکی با و ایمان راستاي

برمی داریم. قدم خدا خود پیشگاه سوي به مستقیم می نهیم.
بودند، شهر آن پی در حینی که می دانستند، دیگران می دانست، ابراهیم ٦٧
از که می کردند زندگی زمینی در بود. داده رخ چیزي آمده اند. جایی از که می دانستند
کشتار و جنگ می شد. حادث طوفان  می داد. رخ زمین لرزه  آنجا در بود. افتاده پویایی
گاو هم شیر و می خورد میش گرگ یا می کردند تغذیه یکدیگر از میش و گرگ می شد!
می لنگید. کار که می دانست او می لنگید. کار نبود. خود جاي سر چیزي گویی می خورد.
خود جاي سر چیزي پدرکشی. فرزند و فرزندکشی پدر می کند، برادرکشی برادر، مرد،
اندك می دهد. جان آرام آرام می آید. سراغش به هم مرگ کم کم می شود. پیر او نبود.
مانا ولی می رویند درختان می شود. برده آدمی درمی آورد. پا از را او بیماري  اندك
دریاها می شوند. دگرگون هم کوه ها اندك اندك می شوند. پژمرده نیستند. ماندگار و
پی در بود، جایی پی در پس دارد. وجود اشکالی جایی می شود. کم آب می خشکند.
آن پیشگاه به بازگشت امکان اگر می دانست او نیست. خبري چیزها این از که شهري

بگوید. قدوس آن به درد آن از می تواند باشد، بازسازي کننده
بشمار. غنیمت را راه آن به دستیابی امکان بامداد این در اکنون هم گنهکار اي ٦٨
می گشتند آن پی در پدران هرآنچه جلجتا باري گشود. را راه آن جلجتا در روز آن او
رد با می شود چگونه نپذیري؟ می شود مگر کرد. ارمغان تو به را می طلبیدند هرآنچه و
امر، آن رد با می شود چگونه کنی؟ خوش دل فرقه اي مجموعه اي در عضویت به امر آن
نمی پذیري؟ چرا سازي؟ آن جایگزین را دنیوي خوشی و خوشگذرانی جنس از چیزي
وجودش، در گناهی هیچ بدون بازمی گرداند، خدا پیشگاه به را آدمی دوپاره شده پردة
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امور این تمام جاوید، زندگی و جلال و آسمان به یعنی می پویید که چیزي همان به
می دهد. قرار او تیررس در و دسترس در یکجا را

همه  به ساخت. وارد شیطان قدرت پیکرة به مرگبار ضربه اي-ضربه اي جلجتا روز ٦٩
داد. پایان چیز

از آن نخست سایۀ که عدن برّة همان ببینم، آنجا در را قدوس آن می توانم و ٧٠
بود. پیدا همان جا

خدا به کرد، تقدیم قائن آنچه از برتر قربانی باورمندانه هابیل که همان جایی ٧١
و بود پیچیده گردنش دور به را تاك شاخۀ جنس از چیزي بسا چه نمود. پیشکش
را نازنین برّة سر برداشت، نیزه عنوان به سنگی کرد. هدایت صخره تا را برّه چنین
خونش با برّه پشم داد. جان اینکه تا ساخت مضروب و کرد تکه تکه را وي برگرداند

بود. سایه  یک حکم در این می غلتید. خود خون در او شد. شسته
برّة از سخن بلکه نیست زمینی برّه اي از سخن دیگر جلجتا، در روز آن ولی ٧٢
و پاره پاره فروکوبید، را وجودش دنیا می داد. جان خویش خون در غلتان که خداست
زد، سیلی رخساره اش به و کوبید او بر خشمگینانه کرد، تف وجودش بر کرد، مضروب

فرومی ریخت. چکه چکه  سرش از خون حالی که در داشت روا او بر بی مهري هر
سخن هابیل گوش به ناآشنا زبانی به مرگ حین داد، جان هابیل برّة که هنگامی ٧٣

بود. ناله حال در گفت.
را آن کس هیچ که گفت سخن زبانی به جلجتا در خود مرگ هنگام هم خدا برّة ٧٤
و تکه تکه آنجا خدا برّة کردي.» ترك مرا چرا من خداي اي من، خداي «اي درنیافت.

شد. مضروب
همان او داشت. نظر مد زن موعود ذریت دیدن با هابیل که بود همان برّه اي او ٧٥
نگاه از شد. جدا کوه آن از باشد کار در دستانی بی آنکه که دید دانیال که بود برّه اي
در روز، آن در بودند دیده هرآنچه بود. چرخ دل و درون در چرخ همان واقع به او نبی،

شکست. شیطان کمر آمد. بار به همان جا شگرف امر این شد. محقق جلجتا روز
آن که آنچه دربارة باید اینکه دوم کنیم. واکاوي را روز آن معنی باید نخست پس ٧٦
سوم کنیم. تفحص داد، انجام ما براي روز آن که کاري است، آورده بار به ما براي روز
کنیم. بررسی را دهیم نشان خود از روز آن قبال در باید که شایسته اي رویکرد اینکه

است؟ شایسته رویکردي چه
تمام از بر تر است، شگرف روزي جلجتا زیرا بنگریم ژرف باید نخست وهلۀ در ٧٧

شکست. درهم شیطان نیروي همان جا و شد پرداخت گناه بهاي دیگر. روزهاي
دهیم، نشان خود از روز آن قبال در باید اکنون هم ما که درستی رویکرد باید حال ٧٨
بها تنها نه جلجتا، در بله جلجتا، در خود مرگ با عیسی روز آن شود. مشخص ما براي
فروافتاده آدمیان ما براي ساخت؛ فراهم ما براي را خود از پیروي امکان بلکه پرداخت را
روح با را بود مسلط طبیعت عالم بر که نخست) آدم (همان آدم چنانکه فدیه یافته. ولی
زمینی آدمیان سخنی به یا ثانی) آدم جایگاه (در هم ما سان همین به  بود، کرده هدایت
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خوب، کنیم. پیروي را وي بتوانیم که باشد یافتیم، فدیه مسیح توسط جلجتا روز در
تسلیم را روح القدس بیانی به و روح وي گشود. راهی جلجتا در خود مرگ زمان در او
واقع به کنیم. زندگی آن واسطۀ به تو و من که باشد بفرستد زمین به باز را آن تا کرد

اوست. از پیروي همان ما براي جلجتا مفهوم
دقیق آن به است لازم داد، انجام ما براي او که کاري شدن روشن براي نخست ٧٩
انجام او براي کاري چه باید خود نوبۀ به ما که بپرسیم خود از باید اینجا و شویم.

دهیم؟ انجام کار چه باید شما و من دهیم؟
دل انگیز که راستی به است. دلپسند برایم این-این بگوییم:«خوب، بسا چه خوب، ٨٠
مسیح شخصِ خودِ قلبیِ پذیرشِ در آن، پذیرش و بپذیریم. را آن باید ولی است.»

می کند. پیدا مفهوم
خدایا، ابداً. نیستیم، گرفتار گناه از زنجیري هیچ در دیگر پس آزادیم گناه بند از ٨١
براي که است کامل قربانی همان این نورزیده ایم، گناه هرگز که ماند این به درست
پدر چنانکه باشید کامل شما فرمود:«پس مسیح خاطر همین به است. شده تقدیم ما
در زیرا دهیم انجام کاري نیست نیاز دیگر پس است.» کامل است، آسمان در که شما

شده ایم. کامل خدا پیشگاه
هوشیار اگر می دهیم. دست از را خود منزلت و جایگاه که همین جاست خوب، ٨٢
تا نگریست. خواهیم داشتیم که گذشته اي به خود، سر پشت به باز بی اختیار نباشیم
فرخنده قربانی آن می دوزیم، چشم خود گذشتۀ به واقع به و سر پشت به که هنگامی
هیچ نمی بینید؟ را مسئله این خود مگر کلیسا، اي داشت. نخواهد مفهومی ما براي
برنمی آید. شما و من از کار این البته دهم. تن کار این به نیستم حاضر نیستم… حاضر
گذشته در خود کردة به که هنگامی تا برد. نخواهد جایی به راه راستا این در کوشش
گذشته در خود اعمال به مبادا پس نیستید. بیش مرگ به محکوم فردي می دوزید، نظر

بدوزید. نظر
گناه بهاي جلجتا بدوزید. نظر است، داده انجام شما براي جلجتا که کاري به بلکه ٨٣
ارغوان  چون  شما گناهان  «اگر می یابد. فیصله همان جا مسئله پرداخت. یکجا را شما
به می شود.» پشم سفیدي به باشد، سرخ  اگر قرمز و شد. خواهد سفید برف  مانند باشد
باشید کرده گذشته در که کاري هر هستید. گناه از عاري سراپا نکرده اید. گناه سخنی
جایگاه در را مسیح عیسی اگر هستید. گناه از عاري باز می زند، سر شما از آنچه یا
به می شود آمرزیده هرآنچه می شود. آمرزیده شما گناهان پذیرفته اید، خود رهانندة

می شود.» فراموش و «بخشیده واقع
که دیگرانی و شما شرط، آن شدن برآورده از پس چیست؟ امر این پیامد خوب، ٨٤
اعمالی همان و کرده پیروي را او تا می شوید برخوردار الهی اش روح از هستند، او پیرو
نثار را خود زندگی او کامل. انسان همان بود، انسان او داد. انجام او که آورید جا به را

دهیم؟ انجام کار چه باید ما پس شد. الگو شما براي و کرد
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هرگز عیسی که است این کنم، اشاره بدان می خواهم که چیزي نخستین خوب، ٨٥
زندگی کامل نمود همان این کرد. دیگران صرف را خود زندگی او نزیست. خود براي
کارهاي و می شوید حاضر کلیسایی آیین هاي در خود، ادعاي پیرو چنانچه است. جاوید
است مفهوم بدین کنید زندگی خود براي اگر ولی است. پسندیده اي امر می کنید، خیر
است. دیگران براي زندگی همان جاوید زندگی هستید. بی بهره جاوید زندگی از که
از خدا برّة ساخت. نشان خاطر را امر همان خدا، برّة وجود در آمدن فرو با جاوید، زندگی
براي نمی کرد. زندگانی خود براي که بود برخوردار جاوید زندگی از و می زیست رو این
همان جاست و می پذیرید را جاوید زندگی واقع به روز آن پذیرش با می زیست. دیگران

می کنید. زندگی دیگران براي نمی کنید. زندگی خود براي دیگر که
شما به برچسبی هر دیگران دهید اجازه می توانید گفت:«چگونه شخصی ٨٦
براي می کنید، زندگی دیگران براي نمی کنید. زندگی خود براي دیگر خوب، بزنند؟»
از کلیسا که اینجاست مشکل می کنید. پیدا فرزندي جایگاه آقا. همان رهایی سازي
در می  گیرید. را مسیح جاي هستید. فرزند است. فرزندان از مجموعه اي که می برد یاد

کنید. زندگی دیگران براي نکنید. زندگی خود براي دیگر فرزند، جایگاه
کنم.» زندگی آقاست، راستی به که برادر این براي می توانم برانهام، برادر «خوب، ٨٧

نیست. این منظور
نمی خواهد که کسی براي کنید. زندگی است، بیزار شما از که شخصی همان براي ٨٨
رستگاري راه در او ولی کشتند را او کردند. رفتار او با چنین مردم باشد. شما تن روي سر
پیدا شما قلب در حس این هرگاه ما… است. جاوید زندگی همان این داد. جان آنها
می کنید، فدا را دارد تعلق شما به که چیزهایی آنگاه است. آسمان شما راه فرجام شد،
به دورتر می کشید. دست آنها از می کند، پیشکش را خود پشم که گوسفندي همانند

می نگرید. جلجتا
همان این کنید. موضع گیري درست تا کند کمک شما به امر همین امیدوارم ٨٩
و کنید پیدا را خود هم باید دهند، نشان خود از باید عزیزان خیمه، که است رویکردي
یا آهنگ نواختن جهت به کلیسایی آیین هاي در شرکت مفهوم به کلیسا را. هدف هم
می شود.» آغاز خدا خانۀ از «داوري است. افراد اصلاح جاي کلیسا نیست. سرود خواندن
همان جا بپنداریم. مسیح براي زنده دیگر منظر از و مرده منظري از را خود باید ٩٠
اگر بگذریم. خویشتن از او از پیروي و خدمت براي بتوانیم تا کرد فراهم راهی مسیح

است. دل انگیز امري این زیست. خواهیم او زندگانی همان به هستیم او پیرو
باز شما براي راستا همین در گفت. سخن درباره اش عیسی است، عیسی گفتار این ٩١
روز آن در که گفت عیسی بگذرید. آن از مبادا دهید. گوش خوب کرد. خواهم صحبت
فرمود:«سمت خواهد بزها به کرد. خواهد جدا هم از بزها و گوسفندان مانند را مردم

بایستید.» راست سمت به «بیایید گوسفندان، به و بایستید.» چپ
زندانی ندادید. خوراك مرا بودم گرسنه زیرا شوید. دور من گفت:«از بزها به او ٩٢
بودم بیمار ندادید. آب مرا بودم تشنه نپوشانیدید. مرا بودم، عریان نکردید. عیادتم بودم



شده١٦ گفته کلام

کنید.» دوري من از نیامدید. عیادتم به
من به بودم، عریان دادید. خوراك مرا بودم، گفت:«گرسنه خواهد میش ها به و ٩٣

کردید.» یاري مرا بودم، بیمار دادید. لباس
قلب در همیشه را این شوي. غافل این از مبادا کن دقت کلیسا، اي کنید. توجه ٩٤
این تکلیف و وظیفه روي از مردم آن است! خودجوش و ناآگاهانه امري کنید. حک خود
صرفاً که آقایی می دهد، شما به چیزي وظیفه روي از که آقایی نمی دهند. انجام را کار
شما زندگی است. خودپسندانه نگرشی گرفتار می رساند، خوراك شما به تکلیف روي از

شوید. قدم پیش خود حرکت در باید باشد، چنین باید
گرسنه کی گفتند:«خداوند بی اختیار امر، آن شنیدن از شگفتی با میش ها آن ٩٥
خوراك را تو ما و بودي گرسنه کی دهیم… خوراك تو به نشدیم حاضر ما و شدي؟
تو به و بودي تشنه کی دادیم؟ لباس تو به و بودي بی لباس و عریان کی دادیم؟

کردیم؟» یاري را تو و بودي بیمار کی دادیم؟ نوشیدنی
می جوشید. مردمان آن وجود در تو الهی زندگی بود، مهر سر از و خودجوش ٩٦
داد، انجام آنها براي جلجتا روز که کاري روي بر مردم چشمان فرما عنایت خدایا،

می جوشد. درون از سراسر شود، گشوده
نمی دانستیم.» هیچ شد؟ چنین کی «خداوندا،

انجام اینها براي را کار این که بار فرمود:«هر کرده، رو آنها به عیسی کنید، دقت ٩٧
کرده اید.» من براي دادید،

آن به نیست، اندیشیده حرکتی است. خودخواهی از عاري زندگی از توصیفی این ٩٨
مسیح در چنان و هستید مرده دنیا این چیزهاي به نسبت چنان بلکه نمی اندیشید
می جوشد. وجودتان از کارها این که هستید خرامان شاهراه آن در چنان شده اید، زنده
خواست آیا پروردگارا خوب، نمی گویید:«خوب، می دهید. انجام سادگی به را کارها این
او الهی وجود از بخشی نیست. چنین هیچ دهم؟» انجام را کار این که است این تو
است! همین می کنید. رفتار او خود همچون درست پس شماست، در او روح هستید.

دریابید. خوب را آن
می باشد.» موت  راه  آن  عاقبت  اما است  راست  انسان  نظر در که  هست  «راهی  ٩٩

و قلبی نیت با آنکه» بلکه می شود داخل می گوید خداوند خداوند، مرا هرکه «نه ١٠٠
آورد.» جا به مرا پدر «خواست اجبار بدون

باشیم. چنین تا پرداخت را بها جلجتا در روز آن او و ١٠١

و نداشت زغال است… بیوه که جونز خانم یکبار بگویید:«می دانید چنین اینکه نه ١٠٢
خریدم. کت برایش و داشت کت به نیاز که دیدم را برادري بگویم، باز خریدم. او براي
بیش بدبخت خودخواه یک چنین این زشت! چه هستم.» مسیحی سپاس! را خدا

هستی. ریاکار نیستی.
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کاري از چپت دست و نشود آگاه می کند چپت دست که کاري از راستت «دست ١٠٣
هر در پس مرده اید مسیح در پیش تر شما نشود.» آگاه می کند راستت دست که
منش این می کند. تقاضا شما طبیعت کرد. خواهید را کار این خودجوش شرایطی
شما درون که است زندگی اي همان نمود این می کنید. را کار این خودجوش شماست.
به می کند. زیست شما در خود حیات به او هستید، روح آن محض تسلیم می جوشد.
می  کنم گفت:«زندگی پولس می کنید! حس را زندگی این فرخنده، روح این زیبایی
است. خودجوش امر این می کند،» زندگی من در مسیح بلکه این از بعد من نه لیکن
این به هستیم. مسیحی جمعی اینجا بگویم، شما به می خواهم برانهام، «برادر ١٠٤
این باد. شما بر شرم زشت! چه می کنیم.» کمک افراد آن به می کنیم. کمک افراد

نیست. مسیح آیین
که راستی به است. بایسته رویکرد همان این است. خودجوش امري مسیح آیین ١٠٥
کار و بروید نیست.» من کار دیگر نمی گویید:«این می کنید، فراموش را دیگر چیز هر

دهید. انجام را شایسته
وقف را خود خادم، جایگاه در او کرد. تسلیم خدا به یکسره را خود زندگی مسیح ١٠٦
اکراه با نبود. امر این به مجبور نمود. تقدیم را خود زندگی آزادانه کرد. مردم به خدمت
آمده ام.» شما راه در جانفشانی براي من بدانید مرا قدر نگفت:«برادران، نکرد. را کار این

بود. او در خدا زیرا کرد جانفشانی راه همان در مسیح نگفت. چنین
سو. این میش ها می نهیم. ارج را دیگران من، در و شما در خدا حضور خاطر به ١٠٧

کردم. را کار این من که کن توجه خداوندا، بگوید:«خوب، گروه آن از یکی بسا چه ١٠٨
کردم.» را کار آن  باز خداوندا، و

نشناختم.» هرگز را شما بدکاران. اي شوید، دور من می گوید:«از ولی ١٠٩

انجام می کوشید که نیست کاري این دریابد، را بنیادین مسائل این کلیسا کاش ١١٠
درون در تولدیافته امري می کنید. وادار انجامش به را خود که نیست کاري این دهید،

شماست.
هستم. پنطیکاستی خود بپذیرید. مرا پوزش همین جا پنطیکاستی، دوستان اي ١١١
داشته پرشمار حضوري افراد باید که رسیده جایی به پنطیکاستی دوستان کار ولی
فریاد و داد بزنند، طبل و دستک باید مردم باشد، بلند بسیار باید موسیقی باشند،
یک هیجان چنین این است. نبرد از پیش طبل  نواختن است. هیجان تنها این کنند.
دارم. اعتقاد زدن دستک به دارم. اعتقاد موسیقی به می کنند. منتقل مردم به را نبرد

بکنیم. را کارها این باید است. درست دارم. باور را امور این تمام
خودگذشتگی از بحث اینجا ورزیده اید، غفلت شگرف چیزهاي به نسبت ولی ١١٢
که همین جاست شماست، در خدا زندة حضور از برخاسته امر این است، زندگی در
این و می روید جلوتر باز است. درست که زیرا می دهید انجام نیک کارهاي خودجوش
روند و می کنید نگاه آنگاه می کنید. زیست بدان می نماید. طبیعی بسیار شما براي امور
این هستید. شاهراه در نمی کنید… کاري ساده… بسیار شما می کنید. مشاهده را امور
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شد، گشوده شما براي روز آن در که شاهراهی همان در شماست، براي جلجتا مفهوم
می خرامید.

رگ هم باشید داشته بزي رگ هم نمی شود که است یادآوري شایان اینک حال ١١٣
نیستند. سازگار هم با میشی.

برپا سازمانی ما گروه دارید؟ اطلاع هیچ می گویند:«بله، مردم از بسیاري خوب، ١١٤
می کنیم.» را کار این می رسانیم. یاري تنگدستان به سازمان آن قالب در است. کرده
چنین مبادا هستی. خودستایی حال در تو عزیز، ولی نیست وارد خرده اي اقدام این بر

کنی.
درون  از چیزي است، خود جوش عیساست. گفتۀ این باشد،» نهان در تو «صدقۀ ١١٥
به باشد، تشنه شما همسایۀ اگر تشنه اید. شما است. خوردن آب مثل می جوشد، شما
هم یاد به شماست. خود نیاز گویی می کنید، فکر همسایه  نیاز به می کنید. فکر هم او

می کنید. زندگی چنین نمی آورید.
بزي. رگ هم داشت میشی رگ هم نمی شود بله،

می کنیم، خیریه کارهاي است. کرده برپا سازمانی ما بگویید:«کلیساي چنانچه ١١٦
می بریم.» پیش به را دیگر برنامۀ آن و می کنیم، را کار آن می کنیم، را کار این

سراسر شما کوشش باشید، بی بهره خود درون در زندگی از یعنی امر آن از اگر ١١٧
صدقه را خود دارایی همۀ گفت:«اگر ١٣ باب قرنتیان اول در پولس عیسی… است. پوچ
نخواهد سود مرا هیچ شود، سوخته قربانی همچون تا بگذارم را خود بدن اگر دهم،

بود.»
نائل بدان باید که است واقعیتی این است. حق باز است سخت شنیدنش هرچند ١١٨
و می شویم خیره بدان دریابید. را کرد ارمغان شما به جلجتا که برکتی باشد شوید،
براي باید مقام، آن در خدا پسر آن اگر نیست. چنین هیچ نیکوست.» می گوییم:«بله،
باید شود. جلجتا راهی باید ناخواه خواه  خدا فرزند هر می رفت، جلجتا به شدن مصلوب
معضل که همین جاست کنم. تجربه را جلجتا روز آن باید کنید. تجربه را جلجتا روز آن
شدن وارد محض به روبوسی واعظ، به دادن دست با گناه معضل می یابد. فیصله گناه
هنگام اعتراف نامه اي قرائت با یا کلیسا در سفارشنامه اي همراه به ورود یا کلیسا به
ارائۀ با روي هیچ  به  او شد. زاده باید جایگاه آن به راهیابی براي نمی شود. برطرف ورود
این به است. شدن زاده همان او بخشش نکرد. قرائت اعتراف نامه اي نیامد. سفارشنامه

می جوشد. ما در مسیح پیروان زندگی پس این از می یابیم. راه جایگاه آن به شیوه
میش نیمه و بز نیمه کنم. جلب دیگري امر به را شما توجه  می خواهم همین جا ١١٩
بز یا باشید. میش نیمه و بز نیمه نمی شود میش. هم باشید بز هم نمی شود نداریم.

میش. یا هستید
پیدا راه آنجا به چنین می کنید فکر و کنید بسنده خیر کارهاي به اگر خوب، ١٢٠
را امکان همین شریعت نبود. ضروري امري جلجتا که کنیم فرض باید کرد، خواهید
بود ضروري باب این گشایش براي فرامی رسید، باید جلجتا روز ولی می کرد. فراهم
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روز توصیف این شویم. خدا دختران و پسران کلیسا، در عضویت نوعی از فراتر تا
کار عیسی مانند می دهد امکان شما به شماست، براي روز آن مفهوم این جلجتاست.

کنید. رفتار او همچون متابعتش در و کنید
ترتیب همین به است. یکسویه رودخانه جریان ندارد. جریان سو دو از رودخانه ١٢١

دارد. جریان یکسو به درنمی آمیزد. دیگر چیز با است. یکسویه خدا روح جریان
شما می دهم انجام من که گفت:«کارهایی عیسی کنید. نگاه عیسی به پایان در ١٢٢
خود پدر نزد من زیرا کرد خواهید نیز اینها از بزرگ تر داد، خواهید انجام را همان ها نیز

می روم.»
این باشید. داشته دقت عزیزان نیست. باب این در من مخاطب چندان کلیسا این ١٢٣

می دهند. گوش پیغام ها این به جهان سراسر در نفر هزاران می شوند. ضبط پیغام ها
به بارها دهم. پاسخ می گیرد، خرده موضوع از که کسی به می خواهم اکنون ١٢٤
گفت: عیسی دارید؟ باور را مقدس کتاب می گویند:«آیا کردند. قول نقل گفتند… من
من زیرا کرد خواهید نیز اینها از بزرگ تر کرد، خواهید نیز شما می کنم که کارهایی

می روم.» خود پدر نزد
از ذهنی تصور و عقلانی الهیات از روي اندازه چه تا شده اید؟ پلید چنین چرا آقا ١٢٥
که نیست دریافتنی شما براي آیا گمراه، عزیز دوست اي شده اید؟ دور تشخیص امکان

می طلبد؟ روحانی نگاهی مقدس کتاب تفسیر
هوشمند و خردمند و هوشیار و فرهیخته افراد از را امر این پدر اینکه از عیسی ١٢٦
هستند، جلجتا به رفتن به حاضر که کسانی همان یعنی کودکان بر تا داشت پنهان

گفت. سپاس را او کند، آشکار
بفرمایید. دقت امر این بیان شکل به فرمود. خود عیسی کنید. دقت اکنون هم ١٢٧
اینک که «کارهایی می دهد. انجام را کارها آن اینک هم او می کنم» من که «کارهایی
شما کوران، چشمان کردن باز مردگان، کردن زنده بیماران، دادن شفا می دهم، انجام
داشته ایمان من به اگر داد. خواهید انجام را کارها همین شما داد. خواهید انجام نیز

می روم.» خود پدر نزد من زیرا داد خواهید انجام هم بزرگ تر کارهاي باشید.
خواهید مرا همچنان شما ولی دید نخواهد مرا دیگر جهان زمانی اندك از «پس ١٢٨
پدر از نمی گذارم. یتیم را شما شما. در حتی بود، خواهم شما با دنیا انقضاي تا دید.
فروخواهد شما نزد است روح القدس همانا که دیگري تسلی دهندة و خواست خواهم

بپذیرید.» را وي می توانید شما آنکه حال باشد او پذیراي نمی تواند جهان فرستاد،
نیرو آن از برخورداري همان «بزرگ تر» کارهاي آن از منظور بفرمایید. دقت حال ١٢٩
جهت به بلکه دعا سلاح به دیوها راندن و بیماران درمان جهت تنها نه کلیسا، در
باید و بود فروآمدنی روح القدس است. جاوید زندگی نعمت از ایمانداران کردن بهره مند
زیباست! چه می شد. سپرده کلیسا به جاوید زندگی نعمت از افراد برخوردارسازي جهت
خود دستان در را منحط و مسخ  شده زنان و مردان قدوس آن جلجتاست. مفهوم این
را بیماران چنین تا داد ارتقا خدا دختران و پسران مقام و جایگاه به را آنها و گرفت
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به را روح القدس راستا همین در و کند منتقل را جاوید زندگانی نعمت و بخشد شفا
ساخته ایماندار را آنها بودند، بی ایمان روزگاري که کسانی بخشید، فرمانبردار ایمانداران

می کند. ارمغان را روحانی جاوید زندگی نعمت و
کشیده، دراز اینجا ناتوان که بانویی براي بگویم:«می توانم که است این بزر گ تر کار ١٣٠
می کرد، را کار همین روزگار آن در او است. شگرف و بزرگ این یابد،» شفا و کنم دعا
نیرویی شما به داد، خواهید انجام نیز اینها از بزرگ تر فرمود:«کارهایی باز او «ولی»
ابدي، حیات وي به بلکه نکند زندگی کوتاه زمانی براي تنها فرد آن تا می بخشم

کنید.» ارمغان پایا و همیشگی مانا، جاوید، زندگی اي
مگر گذشتید؟ امر این از چگونه بینوا، و کور هم و هستید بدبخت هم که شما اي ١٣١
داده، رخ تاکنون که امري شگفت ترین است؟ پنهان شما بر «بزرگ تر» امر آن چیستی
به جاوید ماهیت در زندگی است. مردم به جاوید زندگی کردن ارمغان امکان همان
در که زندگانی همان زیست، او که است زندگی همان جاوید زندگی معناست؟ چه
دست از کاري چنین آیا است. دیگران به آن کردن ارمغان از سخن بود. پیدا وجودش

برمی آید. خدا پسران دست از کار این برمی آید؟ آدمی
را آنانی و شد آمرزیده ایشان براي آمرزیدید، که را آنانی فرمود:«گناهان عیسی ١٣٢

شد.» بسته بستید، که
اشتباه سخت دیگر کلیساهاي از بسیاري و کاتولیک کلیساي که همین جاست ١٣٣

نیست. چنین آمرزیدم.» را تو می کنند:«گناهان اعلام و می روند می کنند.
پطرس که است پرسشی این می شد؟ آمرزیده گناهانشان چگونه مقدس کتاب در ١٣٤
چگونه کنیم؟ کار چه خود رستگاري گفتند:«براي داد. پاسخ بدان پنطیکاست روز در
نسخه اي همان جا پطرس کنیم؟» دریافت را شد شما بهرة که برکتی آن می توانیم

ساخت. خاطرنشان آنها به را می کردند باید که کاري نوشت.
جهت به مسیح عیسی نام به آورده، روي خدا به شما از هریک و کنید «توبه ١٣٥
همان اینها گناهان. آمرزش جهت به جهت؟ چه به گیرید.» تعمید گناهان آمرزش

هستند. «بزرگ تر» کارهاي
در حاضرند نوارها، شنوندگان و واعظ عزیزان شما از نفر چند صبحگاه این در ١٣٦
کنید. منظور را داد انجام شما براي خدا که کاري بروند؟ جلجتا به بامداد همین
هللویاه! کنید. اعلام را انجیل خود، فرقه  اي اعتقادنامه هاي از کشیدن دست با همچنین
مقدس امر این به نسبت رویکردي چه اینک هم است. عزیزان شما برعهدة  دیگر این

داد؟ خواهید نشان خود از
نام به عالم سراسر در گناهان آمرزش و توبه به موعظه کرده، شروع اورشلیم از «و ١٣٧

است. چنین بله سپاس! هللویاه! شود.» کرده او
سراسر آیا دارد؟ معنایی چه شما براي روز آن معناست؟ چه به شما براي جلجتا ١٣٨
ساخته تشریفاتی و محافظه کار فردي شما از آیا است؟ کرده پر الهیات از را وجودتان

هللویاه! است؟ ساخته مسیح سرسپردة پیروي شما از اینکه یا است؟
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داد.» خواهید انجام نیز این از بزرگ تر کارهاي «شما شد! آمرزیده یکسره گناه ١٣٩
این» از بزرگ تر «کارهاي مگرنه؟ می دهید، تشخیص را «خود» هویت که همین جاست

است. مسیح عیسی نام به گناهان آمرزش همان بیانی به
شما پاي چنان دیگر چیزهاي و فرقه اي مجموعه هاي و اعتقادنامه ها که دریغا ولی ١٤٠
دهید نشان را خانمی یا آقا بگویید، من به هستید. دنیا خدمت در همچنان که بسته را
به کند. مطرح را خود کسی حرف خاطر به بکوشد باز جلجتا، در آمدن از پس که
آن از سخن دید، رو در رو را جلجتا باید چنانکه می توان موقعیتی چه در بگویید من
باشید، کرده تجربه را جلجتا روز شخصاً اینکه از پس می شود چگونه جلجتاست. روز
عروس همچون باز می شود چگونه درآیید؟ آب از تشریفاتی و محافظه کار فردي باز
خدا کلام به نسبت را شما چرا کنید؟ اعلام را انسانی آموزه هاي سازمانی، مجموعه اي
آمد. خواهید بیرون فروتن باشید، نهاده پا جایگاه آن در اگر است؟ نساخته فروتن
باشید افتخارات کسب دنبال به و خود سازمان در جایگاه پی در باز می شود چگونه
تکه تکه را بدنش که ساخت فروتن جایی تا را خود خدا پسر مسیح، عیسی آنکه حال
خود جان به را راه این در بی حرمتی و عار هر او و انداختند تف صورتش به کردند،
«او کشیدند. صلیب به را او همه دیدگان برابر در و درآوردند تنش از جامه خرید؟
متفاوت ماهیتی با جلجتا به رفتن از پس می شود چگونه شمرد.» ناچیز را بی حرمتی

شرم؟ و عار سراپا بیانی به شوید، ظاهر او از
برانند. خود از را شما بگذارید راند.» خواهند خود از مرا بگویید:«ولی بسا چه

خواهد جاري شما براي را خود خواست خدا و کنید تجربه را جلجتا روز خود ١٤١
خدا و کنید تجربه را جلجتا روز رأساً کنم. نقل را این دوباره دهید اجازه ساخت.

ساخت. خواهد جاري شما براي را خود خواست
کنیم. دعا

ما تا فرما عنایت پروردگارا، ببر. جلجتا به را ما همۀ اینک هم خدایا، پروردگارا، ١٤٢
آن دنیا کل شویم. رها گفت، خواهند چه مردم اینکه ترس از انسان، ترس از خود، از
اطاعت بی حرمتی تا کرد. پیشه اطاعت مرگ تا او ولی کرد. مضحکه و مسخره را قدوس

کرد. پیشه اطاعت هم حاکمیت یوغ زیر کرد. پیشه
خاکی کرة این زمامدار و حکمران زمین، این کردن مبتلا با شیطان که می دانیم ١٤٣
می باشند. من  آن از پادشاهی ها گفت:«این و داد شهادت همین بر خداوند حضور در شد.
تاکنون، روز آن از که است روشن ما بر و می دهم.» انجام آنها با را می پسندم هرآنچه

می کند. حکمرانی آن بر نفرین کننده اش است، نفرین زیر جهان این
هستیم. نفرین نشده ملکوتی خدمت در ما خدایا، خدایا، ولی

شگرف اعمال-کارهاي امروزي سینماي عالم در که زیباست چه پدر، خداي اي ١٤٤
تا شود ساخته آن نظیر و فرمان» «ده چون بزرگی فیلم هاي دادي اجازه کرده اي.
است. قرار چه از اوضاع ببینند بگذارند، پا کلیسا در نیستند حاضر که زنانی و مردان
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کشوري روسیه، وارد چنین همچون… ما که چرا می نماید. مردود دنیا منظر از خدا راه
شدیم. کمونیسم، سیطرة تحت

خود خدا ملکوت راه در آمده ایم. جلجتا به نیستیم. دنیا از ولی هستیم دنیا در ما ١٤٥
کم شمار خوارشدگان ما دنیا، اهل سخن به بی پروا شویم. او آنِ از تا کردیم مصلوب را
داریم باور خداوندا، و می رویم پیش رستاخیز سوي به می شویم. همراه خداوند با باز
برانگیخته زودي به کرد، خواهد سیادت جهان این بر که ملکوتی به ورود جهت که
خواهد خرد گونه اي به را جهان ملکوت آن دید، پیش از دانیال چنانکه شد. خواهیم
آن ولی می کند. بلند زمستانی خرمنگاه از باد که شود ریزي کاه هاي همچون تا کرد
خدایا، آمد. خواهد فرو سنگ آن دربرگرفت. را زمین که شد بزرگی کوه سنگ آن کوه،
روزه هر کرده، انکار را خود که فرما عنایت باشیم. سنگ آن از بخشی ما که فرما عنایت
پروردگارا کنیم. زندگی دیگران براي کنیم، زیست مسیح براي برداریم را خود صلیب

فرما. عنایت را آن
عنوان به را او که هستند جمع این در عزیزانی بامدادي جلسۀ این در چنانچه ١٤٦
را خود دستان لطفاً شود، یاد آنها از پایانی دعاي در مایلند و نپذیرفته اند خود رهانندة
خود رهانندة عنوان به را او می خواهم کنید. دعا برایم برانهام بگویید:«برادر و برافرازید
در که برادرم هست؟ کسی هم باز دهد. برکت شما به خداوند جوان، دوست بپذیرم.»

دهد. برکت شما به خداوند هستید، سالن انتهاي
براي همین می خواهم بشناسم. را او بگویید:«می خواهم هست؟ دیگري عزیز آیا ١٤٧
سرگرم پوچ کارهاي در اینجا که سود چه مرا خسته ام. و بیمار باشد. جلجتا روز من
شدن خدا فرزند براي شدم، زاده است؟ نهفته هدفی تولدم پس در که حالی در باشم
خدایا می کنم. خوش دل دنیوي امور به همچنان حال این با که شگفتا ولی شدم زاده
را خود نگرش هم و خود هم امروز تا فرما عنایت شوم. مصلوب امروز فرما عنایت
بی پروا تا فرما عطا کنم. زندگی دیگران براي و کنم زیست عیسی با تا سازم مصلوب
من به که آزاري به می گویند، من دربارة که جوك هایی به دارند، من با که رفتاري به
دیگر، ناپسند امر هر قبال در یا می گویند سرم پشت که زشتی چیزهاي و می رسانند
نوید چنین او باشم. افتاده دل او خود همچون برّه وار و داشته پایدار و فروتنانه رفتاري
آیا هستم.» فرخنده  روز آن راه به چشم برمی خیزاند. مرا باز واپسین روز در که داد
سالن انتهاي در که شما کنند؟ بلند را خود دست می خواهند که هستند عزیزانی باز
به خدا بیشتر… کمی صحیح. عزیز. شما به همچنین دهد، برکت شما به خدا هستید،
کردیم، دعا که قبلی دفعۀ از بیشتر کمی دهد. برکت شما به خدا دهد. برکت شما

کردند. بلند را خود دست عزیزان
پنطیکاست:«همۀ روز در پطرس سخنرانی پس در که است آمده آسمانی، پدر اي ١٤٨
باور بودند. کرده باور وجود تمام با آنها پیوستند.» کلیسا به آوردند، ایمان که کسانی
اگر شده اند. پذیرا وجود تمام با کرده اند، بلند را خود دست اینک هم که عزیزانی دارم
خود گناهان آمرزش خواهان که آنها است. آماده مکان این در آبی استخر است، چنین
یگانه همان مبارك، نام آن به را عزیزان تا دارد آمادگی که اینجاست کسی هستند.
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دهد. تعمید شوند، رستگار آن واسطۀ به که شد داده مردم به که نامی
شروع اورشلیم از «و کردم نقل مقدس نگاشتۀ از پیش لحظه چند همین چنانکه ١٤٩
همین در و شود.» کرده او نام به عالم سراسر در گناهان آمرزش و توبه به موعظه کرده،
براي را کلام رسولان شد، اعلام گناهان آمرزش و توبه اورشلیم در که هنگامی راستا،
مسیح عیسی نام به آنگاه و کنند توبه باید:«نخست که گفتند آنها به کرده، بازگو مردم
در می کردند توبه باید مردم ولی بود. کلام اعلام کنندة مأموریت این گیرند.» تعمید
آنانی «گناهان می داد. تعمید گناهاهانشان آمرزش جهت به را مردم باید او که حالی

شد.» بسته بستید، که را آنانی و شد آمرزیده ایشان براي آمرزیدید، که را
انجیل همان چرا است؟ کرده گرفتار را خود چنین چگونه جهان پدر اي ١٥٠
نام هاي از سخن می کنند، جایگزین را چیزهایی بدتر بلکه نمی کنند؟ باور را ساده
کاربرد خادمان، به دادن دست تعمید ها، دروغین، روح القدس دروغین، تعمید دروغین،
به مقدس نگاشته هاي در جایی هیچ در که است روح القدس و پسر پدر، عنوان هاي
تهیه رومیان از تعدادي که است سندي از سخن اینجا در است، نشده اشاره روش این
نشده هم اشاره بدان مقدس کتاب از بخش هیچ در نیست، مسیحی آموزه اي که کردند
به بلکه نمی شود انجام عنوان یک ذکر با که است امري بخشش گناهان، آمرزش است.

مسیح. عیسی نام واسطۀ
چنین تو روش همواره بیزارند. بسیار امر این از مردم که می دانیم پدر، اي حال ١٥١
روز به روز، آن به زنان و مردان بامدادي جلسۀ این در تا فرما عنایت ولی است. بوده
خرد شدن، برهنه عار شد، تحقیر عیسی که بود روزي چنین در آنجا شوند. وارد جلجتا
باید که کسانی و کلیسا دنیا، جانب از شدن مضحکه و انداختن دهان آب تن، شدن
نگشود را خود دهان حال این با که شگفتا ولی گرفت. خود بر را می داشتند دوستش

داد. جان کردند، خود خندة دستمایۀ را وي که کسانی راه در و
بگویند اگر بخوانند، دیوانه را ما مردم اگر ببر. جلجتا به را ما بامداد همین پدر اي ١٥٢
برانند، زبان بر که دیگري سخن هر یا درنیافته ایم باید چنانکه را مقدس نگاشته هاي
مقدس امر این که بگویند ایستاده، خدا پیشگاه در نمی توانند حال هر در آنها خدایا

است. دروغ
مقدس کتاب بگذارند. سرپوش خود گناهان بر مقدس کتاب با نمی توانند آنها
می خواهند چنین این آنها می سازد، آشکار را است بی ایمانی همانا که گناهانشان
آنها بامداد این در تا فرما عنایت شوند. همصدا عده اي با و کرده کسب محبوبیت

شوند. جلجتا وارد هم
نام به امت ها همۀ در گناهان آمرزش و توبه به موعظه کرده، شروع اورشلیم از «و ١٥٣

شود.» کرده او
آب آنها بر شوند، خرد تا بردارند گام شدن مصلوب راه در تو فیض به که باشد
و بخرند جان به را بدنامی هرگونه شوند، خاص و عام مضحکۀ شود، انداخته دهان
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یاد مردم پسند دیگر عناوین یا کلیساها ویرانگران بدکیشان، عنوان به آنها از چنین
شوند.

همراه و همگام پروردگار خوارشمردة اندك شماران با بامداد، این در که باشد
خدا خرم دلی با شده خرامان راست و چپ به بی پروا رسولان همچون که باشد شویم.

فرما. عنایت پدر اي کنیم. خدمت را
تندرستی را می شوند دعا صف وارد که دردمندان و بیماران اینکه تمنا حال ١٥٤
باشد کنند. توبه دل از اینک هم برافراشته اند، را خود دستان که عزیزانی باشد ببخشی.
به و بگذارند پیش پا آب سوي به بی درنگ مانده اند، پشت آن مدید زمانی که عزیزانی

آمین. بیابند. را خود گناهان آمرزش خدا پسر مسیح، عیسی قربانی، نام برکت
داد، جان رهاننده ام که جایی صلیب پاي در

کردم؛ فریاد گناه از شدن پاك براي آنجا
دربرگرفت؛ را قلبم گرانبها خون آن آنجا

بر… جلال
نامش! بر جلال

نامش! بر جلال اوه،
دربرگرفت؛ را قلبم گرانبها خون آن آنجا اوه،

نامش! بر جلال
(چطور؟) شدم، آزاد گناه از شگفت آورانه

شد، ساکن درونم در مهربانانه عیسی
در؛ باش.)… او آنِ (از او… که جایی صلیب، پاي در آنجا

نامش! بر جلال اوه،
نامش! بر جلال

گرانبها!) نام (آن نامش! بر جلال اوه،
دربرگرفت؛ را قلبم گرانبها خون آنجا… اوه،

بر… جلال
امید دلتان در می سازد. پاك را شما سراسر نمی گیرید؟ قرار تأثیر تحت آیا ١٥٥

جاوید. زندگی امید زندگی، امید می آفریند،
که آنانی دیگران. براي زندگی معناست؟ چه به مسیح» با شدن «مصلوب ١٥٦
مسخره  را شما و نیستند شما دوستدار و بیزارند شما از که کسانی چگونه اند؟
«براي کنید، محبت آنها به باشید، یاورشان کنید، زندگی افرادي چنین براي می کنند،
دعا می کنند، را شما بدگویی دروغ به من، نام خاطر به که کسانی خود، جفاکنندگان

رساندند.» آزار هم آمدند شما از پیش که انبیایی بر آنها کنید.
کند، کمک کلیسا به می تواند بی گمان پیغامی چنین بامداد این در که کردم فکر ١٥٧

گردد. آشکار شما بر شدن مصلوب و جلجتا تجربۀ به نیازمان که باشد
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ویلچر روي بر که گرامی خواهر کرد. پرداخت سراسر کرد؟ ارمغان چیز چه جلجتا ١٥٨
جلجتا که باشید آگاه مکان، این در حاضر دردمند و بیمار عزیزان شما و نشسته اي
سادگی همین به شماست، آنِ از که کنید باور است کافی پس کرد پرداخت را بها تماماً

شد. خواهید تندرست و بپذیرید
انجیل رفته عالم سراسر به می توانید چیست؟ از سخن اینجا باشید: داشته یاد به ١٥٩

کنید. ارمغان را جاوید زندگی و بخشید تندرستی را بیماران کنید، اعلام را
سرطان تومور، با است انسانی از سخن-سخن بود، خواهد این از بزرگ تر چیز چه
خود برکات چگونه او که دیدیم (بارها است. کشیده دراز اینجا که دیگر چیز هر یا
سراسر در مورد هزار هزاران براي بخشید، تندرستی را زنان و مردان و کرد عنایت را
و برانکارها روي از مردم چگونه دیدیم افتاد، اتفاق این دهد، رخ اشتباهی بی آنکه جهان
از که بود خورده را آنها وجود سرطان چنان روزگاري که افرادي شدند، بلند تخت ها
را «کارهایی هستند.) تندرست و سرپا امروزه آنها بود، نمانده باقی بیش سایه اي آنها
خواهید انجام آن از بزرگ تر کارهاي همچنین کرد، خواهید نیز شما می کنم من که

است. چنین آن»، از «شگرف تر کارهایی داد،»
کنند. عمر بیشتري زمان اندك تا افزودم عمرشان بر عیسی نام واسطۀ به چگونه؟
جاوید زندگی مردم به من نام واسطۀ به کرد، خواهید شگرف تر کاري «شما ولی

زیباست! چه کرد.» خواهید ارمغان
می دانند مردود را آن مردم چرا می شود؟ شما شرم مایۀ چنین زیبا نام این چرا پس ١٦٠

نیست. شکی جاي است. شریر از این می کشند؟ پس پا و
نام به عالم سراسر در گناهان آمرزش و توبه به موعظه کرده، شروع اورشلیم از «و ١٦١
اورشلیم از «و است؟ چنین آیا شد. منتشر آنجا از پیغام که جایی همان  شود.» کرده او

شود.» کرده او نام به گناهان آمرزش و توبه به موعظه کرده، شروع
به دعا یعنی می داد انجام پیش تر او که بکنید را کاري همان شروع براي اما و ١٦٢

بیماران. شفاي جهت
تعمید می خواهند که کسانی براي بله، داشت، خواهیم را بزرگ بخشش آن سپس ١٦٣
آقایان براي جامه ها آنجاست، خانم ها براي (جامه ها است آماده اینجا در آب گیرند،
داشته یاد به مهیاست، گناهان آمرزش نعمت از شما کردن بهره مند براي اینجاست)،
«نام می شود. آمرزیده مقدس کتاب آموزة چهارچوب در تنها شما گناهان که باشید

شوید.» رستگار آن واسطۀ به که نشد داده مردم به آسمان زیر دیگري
و می زدند بانگ آنها برخورد. بودند، یافته تعمید پیش تر که افرادي به پولس ١٦٤

یافتید؟» تعمید چیز چه پرسید:«به چنین پولس ولی داشتند. هم پیروزي
یحیی.» تعمید گفتند:«به

نه بود توبه جهت کنید، دقت همین جا می داد.» توبه تعمید البته گفت:«یحیی باز
گناهان آمرزش جهت است؟ دریافتنی نفر چند براي موضوع این گناهان. آمرزش براي
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دارم ایمان کردم. توبه آقا، بودند:«بله، کرده توبه بودند. یافته توبه تعمید افراد آن نبود.
را مسیح عیسی «خداوند بیانی به بودند یافته توبه تعمید آنها می آید.» قدوس آن که

بودند.» کرده باور
تعمیدي پس آمد) پیش تر فرخنده قربانی (آن رسید گوششان به سخن این آنگاه ١٦٥
بخشش گذاشت دست آنها بر اینکه محض به پس گرفتند. مسیح عیسی نام به دیگر

کردند. نبوّت و گفتند سخن زبان ها به و شد عنایت آنها به روح القدس
مقدس کتاب در موردي تک هستید؟ مقدس نگاشته هاي تحریف پی در نکند پس ١٦٦
در مورد تک بله باشد، شده آمرزیده خود گناهان از چنین فردي که دهید نشان من به
تعمید مسیح عیسی نام ذکر از غیر روشی به فردي که دهید نشان من به جدید عهد

باشد. یافته
نام به مقدس کتاب در فردي که دهید نشان من به مقدس کتاب در موردي تک ١٦٧
تاریخ دربارة کتابی تاریخی، کتاب بفرمایید باشد. گرفته تعمید روح القدس پسر، پدر،
از پس اندي و سال سیصد تا که نشان دهد را فردي آنجا در که بیاورید کارم دفتر به
پسر پدر، نام به کاتولیک، کلیساي شکل گیري از پیش یعنی رسول، آخرین درگذشت

باشد. گرفته تعمید روح القدس و
در هرچیز و تاریخ نگاران همۀ همچنین و… داریم را پیشانیقیه پدران کتاب خوب، ١٦٨
اینجا دنیا، تاریخ هاي مقدس ترین کهن ترین، بیانی به دارم، مطالعاتم دفتر در باب این

داریم. اختیار در که است قاطعی دلایل تنها از سخن
کاتولیک کلیساي کاتشیزم حتی یا ویزیتور ساندي اور راستا همین در می توانید ١٦٩
به پروتستان ها از شماري می گویند:«شاید آنها کنید، توجه آنها به و کنید مطالعه را
عیسی نام آمده:«به مقدس کتاب در زیرا شوند رستگار کاتولیک آموزة به التزام دلیل
و برداشته عیسی نام از را آیینی جایگاه آن حال همان در ما ولی یابید تعمید مسیح

می پذیرند.» را مسئله این آنها کردیم»، منتقل روح القدس پسر، پدر، به
دهید. نشان من به را می کند تخطئه را امر این که آیه اي همین جا

هیچ گاه زیرا چرا؟ دارد. التزام امر آن به نسبت دنیا باز حال این با است. این مسئله ١٧٠
نکردند. رؤیت هیچ گاه است. همین مسئله ننهادند. پا جلجتا به

«غلتندگان را شما حتی می کنند… صدا و می دهند قرار خنده دستمایۀ را شما ١٧١
مهم مگر می کنند. صدا تندرو گروهی به مربوط نامی هر به و اونلی» «جیزز مقدس»،
چه که بود نگران قدوس آن آیا افراد… این رویکرد می کنند؟ صدا چگونه را شما است
روحی همان چنانچه و خدا. براي تنها زیست، خدا براي شد. مصلوب می کنند؟ صدایش
سوق کار همان انجام به را شما باشد، هم شما درون  در بود، پیدا وي درون در که
قول در کنید آنچه «و قدوسش. نام برافراشتن بیانی به می  داد انجام او که داد خواهد
انجام عیسی نام به را همه است) آمده مقدس کتاب در که است چیزي (این فعل و

کنید.» شکر را خدا و دهید
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می آورید؟ دست به کجا از را است چندخدایی فرآیند که سه گانگی آموزة این ١٧٢
هم یکبار «سه گانگی» یا «تثلیث» واژة مقدس. کتاب از نه می آید، کاتشیزم یک از
نشده عنوان چیزي چنین است. نیامده مکاشفه، تا گرفته پیدایش از مقدس، کتاب در
یکتا. خداي و خدا تنها خداست، او است. نیامده تثلیث خداي عنوان تحت چیزي است.
روزگار در پدر، جایگاه در باري دارد؛ سه گانه اي عملکرد او بود. یکتا خدایی همیشه
روح القدس جایگاه در اینک هم و عیساست. همانا که پسر جایگاه در تن، در موسی.
سخن سه گانه. نام هاي آن به خدایی نه یکتا، خدایی یکتاست. خدا ولی می کند. عمل

مسیح. عیسی واحد: نامی به مربوط جایگاه سه است، سه گانه عملکرد از
به را آن برخلاف کسی می خواهم است؛ چندخدایی از برخاسته دیگر ادعاي هر ١٧٣
ولی می کنم تکرار حرف را این که است سال سالیان است. چنین بله دهد. نشان من
نیست. ممکن چون می کنید؟) (ملاحظه کند. چنین که نشده پیدا هم نفر یک حتی
روزگاران به مربوط تاریخ هاي هم و اول جایگاه در مقدس کتاب هم اینجا در من…
صرفاً شیطان چرا و است. درست کاملاً سخن این که می دهند نشان آنها دارم، دیرینه
می گیرند، پیش در رویکردي چنین مردم که گفته مقدس کتاب خوب، من… پی…؟ در
می دانم را همین باشم؟» کرده مجذوب را آنها بی آنکه بیایند مردم می شود «چگونه بله،

پس… عیساست خود گفتۀ عین این بس. و
کنم، عنوان را ادعایی چنین باز سخنرانی این وجود با اگر که… نمی کنم ادعا ١٧٤
مقدس امر این چون گفتم چنین بله. بود. نخواهد شما جمع در من از پست تر ریاکاري
را مسیح می یابند تعمید مسیح در که افرادي است. زندگی عین است، حقیقت عین

می شوند. برخوردار حیات از او نام واسطۀ به آنها دربرمی گیرند.
نامش به می کنیم، موعظه نامش به می طلبیم، نامش به می کنیم، دعا او نام به ١٧٥
آسمان به نامش به می میریم، نامش به می کنیم، زندگی نامش به می دهیم، تعمید
خوانده عیسی نام به آسمان در خانواده اي «هر می کنیم. رستاخیز نامش به و می  رویم
می شود.» مسمی عیسی نام به زمین در خانواده اي مقدس:«هر کتاب گفتۀ به می شود.»

خود…» پدر نام فرمود:«به او
است.» پدر نام این بگویید:«خوب، بسا چه

نپذیرفتید.» مرا و آمده ام خود پدر نام گفت:«به است. جایگاه پدر نیست، نام پدر
نپذیرفتید.» مرا و …» نیست، شکی این در همین جاست. مسئله خوب، آمد؟ نامی چه به
خردمندان و دانایان چشمان از امر آن که است گفتنی ولی است همین مسئله ١٧٦

است. چنین بله، بله، است. شده پنهان
است، پیر فاحشۀ کلیساي از سخن مکاشفه در دادیم تعلیم پیش چندي چنانکه ١٧٧
از دختران از شماري آن پس در و است سازمان یافته مجموعۀ نخستین که کلیسایی
فرجام گرفتند. پیش در را روش همان دارند، را رویکرد همان آنها شدند. متولد وي
و-و روم کلیساي با همراه… می گیرند، پیش در را روش همان است، بابل همگان راه
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به همگان و گرفته را موضع همان وي و می شوند همگام ملل کلیساهاي کنفدراسیون
هستند. کشتی همان و امر همان در همه حرکتند، در مقصد همان سوي

و جدا کلیسایی است، شده برون خوانده کلیسایی (هللویاه!)، خدا کلیساي ولی ١٧٨
کسب آگاهی باره این در می توان راهی چه از است؟ شده بنا چگونه کلیسا این متمایز.
کجا از هابیل می کند. باز شما براي خدا است؟ حق امر این که بدانید کجا از کرد؟
آمده از همین روي و شد باز هابیل براي سیب؟ نه است برّه یک قربانی آن می دانست

گذرانید.» خدا به را نیکوتر قربانی هابیل ایمان «به که
می گویند؟» چه مرا پرسید:«مردم هیئت تبدیل کوه از آمدن پایین هنگام عیسی ١٧٩

می گویند. غیره و «موسی» «الیاس»، را تو دسته اي
می دانید؟» که مرا شما می پرسم؛ شما خود از گفت:«و

زنده.» خداي پسر مسیح، گفت:«تویی پطرس
را سخن (این وگرنه است…» نکرده کشف تو بر را آن چیزي فرمود:«هیچ عیسی ١٨٠
سمیناري هیچ از را دارم):«آن آن بیان از هدفی بلکه نمی گویم خود از تعریف محض
بر را آن است، آسمان در که من پدر بلکه نیاموخته اي انسانی از را آن نیاموخته اي،
عیسی بلکه روح القدس و پسر پدر، (نه هستم اهیه همان من که است کرده کشف تو
هابیل که صخره اي همان صخره؟ (کدام صخره این بر را خود کلیساي و هستم). مسیح
خدا شدة مکشوف روحانی حقیقت یعنی صخره این بر صخره.) همان بر رفت، بدان
حق سخن این یافت.» نخواهند استیلا آن بر هرگز جهنم دروازه هاي و کرد خواهم بنا

می کنید؟ ملاحظه یافت. نخواهند استیلا هرگز باز ولی می کنند تقلا هرچند است.
با و بازگرد آنجا از سپس بروي جلجتا به شدن مصلوب جهت که بس همین ١٨١

برو. پیش و شو همراه خداوند خوارشدة اندك شماران
آگاه است، جمع این در که مسائلی از می سپاریم. تو به را همه  چیز اینک پدر اي ١٨٢
تو اینکه مگر ندارم آگاهی چنین آوردن دست به براي راهی پروردگار اي بله، نیستم.
صرفاً سازي. آشکار را امور این نخواسته ام تو از پدر اي سازي. آشکار من بر را امور
بامداد این در که باشد دارند. حضور اکنون عزیزان سپرده ام. افراد زانوان به را امر این
شخصی آرزوهاي شخصی، خواسته هاي به نسبت افراد که باشد باشد، اصیل جلجتایی

شوند. مصلوب خود زندگی در دیگري مهم امر هر و
خداوند خوارشدة اندك شماران با میل کمال با و شوند فروتن مردم فرما عنایت ١٨٣
روحانی بدن همانا که خدا شگرف پادشاهی در خدا، ملکوت در که باشد شوند. همراه
«به شوند. زاده است، خاکی کرة این بر مسیح آسمانی بدن همان سخنی به و است

یافته ایم.» تعمید بدن یک در همگان روح یک
هرچه تیره، چه زردپوست چه باشند، سفیدپوست چه فرما. عنایت را آن پروردگارا ١٨٤
شده ایم. ساخته روح همان از نوشیدن براي همه ما آزاد، یا برده زن، چه مرد چه باشند،
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جمع این در بسیاري بامداد این در تا همراه… که باشد و فرما عنایت را آن پدر اي ١٨٥
تازه روزي همچون آنگاه کنی. باز را آنها ذهن اینکه تمنا پس برسند فهم و آگاهی آن به
الهیات از ساطع شوم نور هر و گرفت خواهد درخشیدن خورشید بود، خواهد آنها براي
و درخشید خواهد افراد این راه بر خدا فروغ و رفت خواهد پس بشر پرداختۀ ساخته
که آنجاست و کرد. خواهد پاره را می سازد مستور را الهی دل انگیز فروغ که پرده آن
کنند. زندگی دیگران براي مسیح همچون تقدس شاهراه در سلوك برکت به می توانند
دعا یکدیگر براي که حالی در می دهیم، تشکیل را دعا صف که حینی اکنون ١٨٦
و را. ما از یک هر کنی، مسح بامداد این در را خادمانت همۀ می کنم دعا می کنیم،
آن مانند که باشد یابد. شفا می شود، دعا صف وارد که بیماري هر امروز فرما عنایت
برادر و-و مسن بانو آن و… پسربچه آن و داشت چشم انحراف مشکل که کوچک دختر
اموري و بیماري ها و گرفتاري ها با که دیگر بسیاري مانند خداوند، اي برگردند، رایت
و شد ند دعا صف وارد پیش) هفته  یک همین (و بودند ناتوان درمانش از پزشکان که

می باشند. حاضر کامل صحت در امروز همین جا، امروز
راهی که بدانند و کنند عبور ایمان همان سلاح با زنان و مردان فرما عنایت خدایا، ١٨٧
از «فراتر امري از آنها شوند، مصلوب خود نگرش و تفکر به نسبت باید و هستند جلجتا
ببخشاید، زندگی بدیشان برانگیخت، قبر از را عیسی که نیرویی باشد برخوردارند. شفا»

ایمان. پایۀ بر شگرف زندگی اي
عیسی نام در بیایند. تعمیدگاه به بی درنگ بسیاري عزیزان آن، پس در که باشد و ١٨٨

آمین. می کنیم. مسئلت
کارت حال، نداریم. وقت بیشتر دقیقه بیست تعمید آیین و دعا صف برگزاري براي ١٨٩
شروع مجرد به را آن کوشید خواهیم و شدیم برخوردار امر آن از نیست. کار در دعا
را موضوع و گفتم عزیزان شما خدمت چنانکه بریم. کار به خود جلسات بزرگ ترین در
خواهند فرستاده پیش از نوارها بروم، که جایی هر و کردیم ضبط را آن کردم، عنوان

شد.
براي «اگر بود، قرار این از موضوع می سازد. نمایان را برکت آن صرفاً نشانه آن ١٩٠

کنند.» باور را تو که بده سوق بدین را مردم می کنی، دعا بیماري
کرد.» نخواهند باور گفتم:«مرا

آورد.» خواهند ایمان مردم چنین و شد خواهد بخشیده تو به نشانه ها فرمود:«این
در خطایی هم یکبار بی آنکه می کنند سیر جهان در نشانه ها این که می شود دهه یک
است؟ درست سخن این که می دانند نفر چند نیست. خطایی هیچ امر این در باشد. کار
است. درست شوید. باورمند پیغام به نشانه ها، به آوردن ایمان با می توانید پس ١٩١
اعلام شما به را دروغی می شود مگر آنچه…) لیکن شود کامل چنین روند که (باشد
می کنم. اعلام شما به را راستی آقا. نه، نه. نه، بکنم. را کار این نمی دهد اجازه خدا کنم؟
وارد شود، دعا دیگري مورد هر براي یا برایش می خواهد شما از هرکس خوب، ١٩٢
تشکیل صف راست سمت در بفرمایید بیاورید، تشریف طرف این از شود، صف این
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جوانان از سپس شوند. رد می توانند افراد می کنیم، دعا حینی که چنین این دهید.
و اینجا از عزیزان که هنگامی و کنند نظارت روند بر تا دارم درخواست راهنمایان و
می دهیم ترتیبی و می کنیم وارد سالن پشت از را آنها می کنند، حرکت آنجا از سپس

می شود. دعا همه براي چنین باشند. داشته عبور امکان تا
کار این خیر، نه عجب، تألیف.] می کند-گروه صحبت برانهام برادر با [شخصی ١٩٣
شما… یا ببرید، را ایشان می توانید است. خوب بفرمایید. خواستید وقت هر نکردم. را
جاي خواستند، وقت هر یا بعد کمی یا کنید منتقل آنجا به را ایشان فعلاً می توانم…

نیست. نگرانی
این در اینک می خواهم باشیم. آرام دقیقه چند این در دارد، امکان که جایی تا ١٩٤
خواهد شفا را بیمار ایمان «دعاي می گوید؟ چه مقدس کتاب که کنید تأمل خصوص
چنین مقدس کتاب که می دانند نفر چند است؟ چنین که می دانند نفر چند بخشید.»
نیز شما می کنم من که کارهایی بود. خواهد ایمانداران همراه نشانه ها می گوید:«این
انجام توان که داري ایمان فرمود:«اگر چنین او هستند؟ چه کارها این و کرد»؟ خواهید

می توانم.» دارم، را کاري چنین
کرد.» نخواهند باور «مرا بودم؟ پرسیده چه

کنند.» باور را تو که می دهد سوق این به را مردم نشانه ها فرمود:«این
به است. فرارسیده شما براي رهایی ساعت که باشید آماده دارید باور اگر خوب، ١٩٥
که است نویدي همان واقع به این می شود، گناهان از رهایی دربارة که ترتیب همان

می دهد. خدا همان
جمع این در معده ناراحتی مشکل با نیوآلبانی از بیمار بانویی بی ادعا، فردي خوب، ١٩٦
با اکنون بنشینند. زود بتوانند-بتوانند تا می کنیم دعا ایشان براي اول شده اند. حاضر
کنند. کمک من به اینجا در می خواهم برادران از بیاورید. تشریف همگی آرامش حفظ

کنیم. خم را خود سرهاي دعا براي لحظاتی
نیستم شد، خواهد انجام که امري مسئول من توست. سخن این آسمانی، پدر اي ١٩٧
شده ام بی ادعا و میانسال دیگر اینک (هم اینکه بر علم با هستم. آن اعلام مسئول بلکه
تو کرده ام. اعلام را حقیقت وجود همۀ با شد) خواهم حاضر حضورت در زود یا دیر و
توبه به نیازمند خود پروردگار اي وگرنه نشوم متضرر که باشد هستی. امر این بر گواه

هستم.
فرمایی، یاري را ما می پردازیم بیماران براي دعا به که حالی  در اینکه تمنا پدر، اي ١٩٨
این دعاهاي بلکه من دعاهاي تنها نه خداوندا شود، داده پاسخ دعاهایم به که باشد
ایستاده حالت این در همین  جا همسرم اگر درمانده… عزیزان این حالی که در کلیسا،
اگر بود؟ نشسته ویلچر روي بر که بود همسرم این اگر بود چگونه می شد؟ چه بود،
شفا را عزیزان این خدایا، چطور؟ بود، مادرم اگر می شد؟ چه بود، حالت این در خواهرم

می کنیم. تمنا پروردگارا، ببخش.
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مرض و درد هر و تومور سرطان، قلبی، ناراحتی با دعا صف این در که کسانی بر ١٩٩
رهایی همین جا نفر صدها (خداوندا، می آیند آنها از بسیاري بنگر. ایستاده اند، اینجا
حاضر خود مسئلت هاي دریافت براي و کرده باور امر این دیدن با مردم و یافته اند)
مسیح عیسی پسرت زنده، سنگی نزد بلکه حقیرت خادم نزد نه آنها اینک می شوند.
هم ما پس ما. جمع در رازناك و روحانی شخص همان و کلیسا رهبر اوست می آیند،
اخراج را دیوها من نام «به فرموده اي خود (چنانکه برمی افرازیم دست او مبارك نام به

آمین. دهی. پاسخ ما دعاهاي به تا عیسی نام به می کنم دعا هم من کرد.») خواهند
شماست. دعاي این هست. نیز شما سهم این بمانند. دعا روح در همگی ٢٠٠

بیاید. او براي مددي اینکه مگر است مرگ به محکوم بانو این حال
شب یک استادکلو؟ خواهر و برادر می شناسند؟ را استادکلو برادر شما از نفر چند ٢٠١
خود برانهام، پرسیدند:«برادر رفت. دنیا از کودکشان زدند، زنگ من به آلمان از بار سه
و داشتند حضور (آنها برمی خیزانید.» را مردگان خدا روح با شما چگونه که دیده ایم
که بس همین هستید. خداوند نبی که می دانیم «و می کنید؟) ملاحظه بودند. دیده

بگویید.» سخنی
شود.» گذارده دهانم بر مگر بکنم را کار این کردم:«نمی توانم عرض

می تواند که داریم زدند:«جتی زنگ و جستم. خود جاي از بیایید.» آلمان «به
برسانند آلمان به مرا ارتش جت با بود قرار برساند.» آلمان به را شما ساعت شش ظرف
ساعت شش عرض در ارتشی جت یک بود قرار برگردانم. زندگی به را مرده کودك آن تا

برساند. آلمان در مونیخ به لوییزویل از مرا
بگو.» سخن دهانم از بگویم. باید چه پدر گفتم:«اي و زدم زانو شدم، داخل آنجا به ٢٠٢
در سخنانی بگویم. چه پدر گفتم:«اي و رفتم جنگل به پس نداد. من به پاسخی او
پاسخی او از باز ولی برگشتم داشت.» نخواهد سودي آنجا به رفتنم وگرنه بگذار. دهانم
سخنانی می کردم:«پروردگارا، التماس چنین یکسره شب شدم. داخل آنجا به باز نیافتم.

نیامد. پاسخی ولی بگذار.» دهانم در
آمد فرود سخنی رفت، بیرون همین که شد. بلند خواب از همسرم شد که بامداد ٢٠٣
است.» پروردگار دست این بزنی. نهیبش فرمود:«مبادا چنین او برخاستم)، (همان جا

بود. همین پس
این از است. پروردگار دست این خیر، بیایم. گفتم:«نمی توانم و زدم زنگ بی درنگ
کار این فرمود:«مبادا خدا آنگاه می بینید؟ را نهیب آن قدرت آیا شدم.» داشته باز کار

است.» پروردگار دست این زیرا بکنی را
کار همان و رفت باز ولی شد داشته باز کاري انجام از موسی یکبار که کنید دقت ٢٠٤

نرفتم. پس-پس دارید؟ یاد به آیا کرد. را
دهم نشان شما به را دیگر نفر چهار به مربوط مکتوب گواهی هاي می توانم ولی ٢٠٥
براي می کنید؟ ملاحظه شد. زده نهیب و دعا آنها براي پزشکی فوت گواهی وجود با که
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است بهتر بسپارد، شما به را کاري انجام قدرت خدا چنانچه ولی هستیم. آن نهیب
فرمود:«مبادا…» هو… است آن بهتر می بینید؟ باشید. هوشیار آن کاربرد به نسبت

مفهوم ولی نباشد شگرف شما براي امر این بسا چه باشید داشته یاد به خوب، ٢٠٦
می کنید؟ توجه داشت. من براي خاصی

نکنم اشتباه (چنانچه مهربان و شیرین بسیار صدایی بزنی.» نهیبش «مبادا
بزنی. نهیبش فرمود:«مبادا صبح) نیم و شش ساعت بود، نیم و شش ساعت کمابیش

است.» پروردگار دست این
نمی کنم.» را کار این سپاس. پروردگارا، می گویم. سپاست پدر گفتم:«اي

است.» دشمن رسوخ این بزن. می گفت:«نهیبش اگر ولی ٢٠٧

می شد. انجام و برویم.» می گفتم:«پس
شده زمین بر نقش مصدوم و بی جان آنجا در پسربچه آن فنلاند در که هنگامی ٢٠٨
شیطان دست این که گفت خداوند بود، نمانده باقی تنش در سالمی استخوان و بود

بزن.» فرمود:«نهیبش و بود
همان جا، بگذار.» آزادش و برگردان را او داري. نگه  را او نمی توانی مرگ گفتم:«اي و ٢٠٩
استخوانی از اثري دیگر بله، ایستاد، خود پاي روي و جست خود جاي از پسربچه آن
من بر خداوند سخن که هنگامی تا است. خداوند سخن این بود. بدنش در آسیب دیده

برم. کار به را خداوند سخن نمی توانم نیاید فرود
سپرد، من به را بیماران براي دعا رسالت خداوند کلام مقدس، نگاشتۀ در ولی ٢١٠
بیمار ایمان «دعاي حال است. شده سپرده هم شما به بیماران براي دعا رسالت همین
چنین که حالی در کنید، خم را خود سرهاي کنیم، دعا پس بخشید» خواهد شفا را

شد. خواهد معلوم ما براي می گوید آنچه می رویم پیش
خوب را شما عیسی که دارید باور وجود همۀ با آیا است؟ درست هستید، مسیحی ٢١١
است سال سالیان مسئله این می برید، رنج معده ناراحتی از کمی خواهر، کرد؟ خواهد

ایمان. شرط به البته می شوید، خوب اینک هم می دهد. آزار را شما که
کنی. یاریش تو اینکه مگر مرد خواهد جوان خانم این خدا، خداوند اي خوب، ٢١٢
مرگش براي دلیلی و می کنم بلند را خود دعاي خانم این به کردن نگاه حین اکنون

نمی بینم.
اینک که توست مجاز خواست این که می کنم حس خود روح در پروردگارا، و

کن! رها را او شیطان، اي بزنم: نهیب چنین
خدا جلال براي شهادت جهت و یابد شفا که باشد مسیح، عیسی خداوند نام در

آمین. بیاید. کلیسا همین به
می کنید؟ باور را این آیا برادر می شوید. خوب سادگی همین به حال ٢١٣

دارید، دوست هرچه بفرمایید، پس می شوید؟ خوب اینک هم که دارید باور آیا
می شوید. خوب بخورید…
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این کنید، متوقف را دنیا ضربه اي با می توانید می کنید فکر حالی که در خوب،
برداشتن با که آسمان خداي آن اکنون می کند. متوقف را شما ضربه اي با که دنیاست
آمرزش نام، همان با که باشد می سازد، ممکن را گناهان آمرزش دنیا، از خود کوبۀ
تندرستی شما به و کند دور شما از را ضربه آن فرماید، عنایت شما به را گناهان

ببخشد.
داشته ایمان کند؟ کار خوب دوباره قلب که کند کاري می تواند او که دارید باور آیا

می شوید…؟… خوب و باشید
را خود زندگی سراسر که است این به محکوم بینوا بانوي این عیسی، خداوند اي ٢١٤
شیطانی قید این تا می کنم دعا اینک ولی حمل شود. و کند سپري صندلی این روي بر
به را این باشد. سالم گذشته همچون و برود راه بماند، زنده که باشد کند. ترك را او

آمین. می طلبیم. عیسی نام
از عاري چیست؟ مشکل شد. تمام فرجام یافته، است امري این دارید؟ ایمان آیا ٢١٥
به را چیز همه  و کنید رها یافتید…؟… شفا سرطان از یکبار نبود…؟ از… عاري هراس،

کنید. تقدیم عیسی
نهیب را بیماریش و می گذارم بانو این روي بر را خود دست عیسی، خداوند اي ٢١٦
عیسی شگفت نام در را این است. یافته تولد روح از و است مسیحی که می دانیم می زنم.

آمین. برمی دارم. او از مسیح
در می کنم. طلب رستگاري عیسی نام در گرامی اش، برادر براي خدا، خداوند اي ٢١٧

می شود. محقق آمین. کن. پایداري آن
قرار فرخنده اش دستان در خوب، هستی؟ خود شفاي دریافت آمادة آیا جان، پسر ٢١٨

است. گرفته
دعا خود شفاي براي گفته، تو از چنین که جوان پسر این عیسی خداوند اي ٢١٩
می گذارم…؟… او بر را خود دستان مسیح عیسی نام در خادمت، جایگاه در می کند.

آمین.
من…؟… به نه نه، پس بخوانید. را او نام تنها اینک، از…؟… یک هر حال

مادر می آرمید، مادر آغوش بر روزگاري که هست پسري تک اینجا پدر، خداي اي ٢٢٠
می شد، بلند او کودکانۀ ملایم صداي که هنگامی و می کرد دعا او با کرده، نوازشش هم
خدایا، است. کرده روانی آسایشگاه روانۀ را مادر شیطان اکنون می داشت. نگه را دستش
کلیسایی تولد یافته، روح از کلیسایی آمده، زنده خداي مقدس کلیساي به پسر آن اینک
قدرت با امروز و می شناساند. آن در را خویشتن و می کند زندگی آن در خدا روح که

آمین. طلبیدیم. مسیح عیسی نام در می کنیم. آزاد آسایشگاه از را بانو آن دعا
باشید. آسوده بازگردید، خانه به

است. اصیل فرزندي او هستیم، ممنون مادرتان جهت به مسئلت براي آمدنتان از
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این جهت است مسئلتی عیسی، خداوند اي است. فرارسیده رهایی روز اینک ٢٢١
عیسی نام در که باشد هنجره ، شدن باز و همسرشان رستگاري براي جوان، بانوي
سخن اینجا زیرا کند دریافت را آن بیاور» ایمان اینک و فرمود:«بیا که همان مسیح،

است. نهایی محصولی از
هست بدنش در مشکل آن پزشکان گفتۀ به خداوندا، بله پزشکان، گفتۀ به خداوندا ٢٢٢
حاضر قربانگاه این بر رهایی جهت به خانم آن ولی می کند. سرایت چشمانش به اینک و
رهایی مسیح عیسی نام در من می کند، دعا پاك کلیساي این که حالی در است، شده
فرجام یافته کاري این کرد. خواهد ترك را بدنش بلا این می کنم، طلب را خانم این

است.
گوشش در بهبودي و شنوایی که باشد می دهم. برکت را دستمال این پسرش، براي

شود…؟… حاصل
دعا در شما براي اینک است. مسیح رازناك بدن کلیسا می کند، دعا اکنون کلیسا ٢٢٣
که نمی گوییم دیگر هستیم. دنیا در که نمی کنیم ادعا دیگر-دیگر می بینید؟ هستیم.
خداي کلیساي شده ایم. زاده راه آن در یافته ایم. را راه هستیم. دودل خود آخرت دربارة
است. پراکنده جهان سراسر در کلیسا زیرا هستیم) کلیسا آن از (بخشی هستیم زنده 
کاري انجام براي می آییم. او نام به اتفاق به امروز است. آن از بخشی جمع این ولی
آشکار ما گردهمایی  هاي در نتواند او که هست چیزي مگر آمده ایم. کرد، امر ما به که
شفا را بیمار ایمان «دعاي که بگذارید بیماران بر دست کنید، دعا بیماران براي سازد.

بخشید.» خواهد
که رسالتی پیرو مسیح، عیسی نام در کند. ترك را شما قلب بیماري این که باشد ٢٢٤

 بخشید…؟… من به خدا
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